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مقدمه

پايداری بقای نسل بشر به بقای تمام موجوداتی است که در پیرامونش 
بر حسب  و  نمو می پردازند. رفتار و کنش هر موجود در طبیعت  به رشد 
میزان رفتار غريزی آن تعريف می شود؛ اما رفتار و کنش آدمی بر حسب 
خودخواهی ها و منفعت طلبی های بی پايان اکتسابی اش تعريف می شود. 
با حضور اندک انسان  نظام طبیعی ايجاد شده در طی میلیاردها سال، 
به سرعت به سمت نابودی پیش می رود. حس غرور و برتری  جويی، آن قدر 
بر انسان چیره شده است که خود را مالک برحق جهان می داند. فرياد 
سیاره، با تشکیل رخداد های طبیعی از منظر طبیعت و حوادث غیرطبیعی 
و ويران کننده از منظر انسان چنان به گوش می رسد که بشر خود را برای 
رقابت و جنگ میان خواسته های ناتمامش و پايداری نظام طبیعت آماده 
می کند. آری، طبیعت تصمیم به حذف موجودی به نام انسان گرفته که 
موجوديت و هويت کره خاکی را به مخاطره انداخته است. داستان هايی 
که در اين مجموعه خواهید خواند برگرفته از تخیّلات سیال نويسنده، با 
درآمیختن رؤيا و همراه با وقايع و حوادثی است که هر روز در رسانه های 

مکتوب و مجازی جهان پوشش داده می شود.
امید است با مطالعه و نقد کتاب، بنده را در نگاشتن کتاب هايی از اين 

قبیل راهنمايی نمايید.

سعید موسیوند
مرداد 1400
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آقای سعادت

شهر  نه  -که  روستايی  در  که  بود  معتمدينی  از  يکی  سعادت  آقای 
می توانستی به آن بگويی و نه روستا- کسب وکار خوبی داشت. او از همه  
دانشگاهی  دروس  خودش،  گفته  به  که  چرا  داشت،  آگاهی  کمی  چیز 
فلسفه و منطق و جبر و حساب را خوانده بود و در شهر بروبیايی داشت؛ اما 
کسی تابه حال مدارک و مستنداتی که گويای ادعاهايش باشد را به چشم 
خود نديده بود. در هر مسئله ای که نیاز به علم و دانش بود مردم روستا از 
او کمک می خواستند و او هم در کمال آرامش و با روی باز مشکلشان را 

برطرف می کرد. 
مثلًا هر ساله برف زيادی جاده منتهی به شهر را برای چند ماه در فصول 
سرد سال می بست و امکان رفت و آمد اهالی به شهر را ناممکن می کرد. اين 
مشکل باعث کمبود ابزارها و قطعات يدکی می شد و آن موقع آقای سعادت 
البته خودش  و قطعات يدکی می پرداخت؛  ابزارها  تعمیر  به  با علم خود 
که کاری نمی کرد، فقط دستور می داد و ديگران آنچه او می گفت را اجرا 
می کردند و همه چیز ختم به خیر می شد. در روستا از پیر و جوان آقای 
سعادت را يک دانشمند می دانستند. او نمونه يک انسان کاملی بود که 
مردم آن روستا را بسیار دوست می داشت و مردم هم او را بهترين انسان 

روی زمین می نامیدند.
با وسايل  و  افراد سیاه پوش  از  با تعدادی  آقای سعادت  ده سال قبل 
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بسیار، وارد روستا شد. او با خريد مقدار زيادی از زمین های اطراف از کدخدا 
و اهالی ده يک ويلای بزرگ شبیه به قصر را در مدت کوتاهی ساخت و در 
آن اسکان يافت. ويلای مجللی که از هر طرف به آن می نگريستی چنان 
خودنمايی می کرد که يک بیگانه گمان می بُرد تمام روستا همان قصر است 

و خانه های پیرامونش خالی از سکنه است.
در ده سال گذشته معاشرت اهالی روستا با آقای سعادت موجب شده 
بود اعتماد بین دو طرف آن قدر زياد گردد که همه مراسم های با شکوه و 
مناسبت ها در تالار بزرگ ويلای آقای سعادت برگزار گردد. به نظر می رسید 
همه و حتی آقای سعادت نیز به خاطر احترامی که بین مردم نسبت به خود 

کسب کرده از شرايط شکل گرفته خشنود است.
آقای سعادت مرد میانسالی بود که اندامی ورزشکارانه با سبیلی بلند 
او را آقای سبیل شاخه ای می نامیدند. او ظاهری  داشت. کودکان روستا 
با ابهت و مغرور داشت. همیشه در بین مردم و هنگام ديدار با آنها بسیار 
مرتب بود. هیچکدام از اهالی روستا آقای سعادت را بعد از ساخت قصرش 
با کسی از اقوام يا خانواده اش نديده بود. عمارت آقای سعادت همیشه 
قرار  صاحبخانه  خودخواسته  سکوت  در  روستا  اهالی  مراسم  از  به غیر 
داشت. سال ها اکثر مردم روستا در بسیاری از همنشینی های خود برای 
تنهايی آقای سعادت ناراحت و حتی نگران بودند و دلشان برای اين مرد 

بزرگ و نیکوکار می سوخت که بدون خانواده روزگار خود را می گذراند.
از  تنها ساعت سه و نیم صبح  اين سالها همه می دانستند که مرد  در 
خواب بیدار می شود، به ورزش روزانه می پردازد و در هنگام گرگ و میش به 
پیاده روی رفته و سپس به درون جنگل  سیاه قدم می گذارد و در ساعت 9 
تا 10 صبح به عمارت باز می گردد و صبحانه می خورد. زندگی روزمره آقای 
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11  تداع سعاقآ 

سعادت را داراب، پیرمرد باغبان محوطه عمارت و قادر، تنها خدمتکار امور 
داخلی ويلا برای مردم روستا تعريف کرده بودند. همه متعجب بودند که 
صاحب عمارت می تواند به تنهايی چند ساعت را در جنگل سیاه بگذراند و 

سلامت از آن خارج شود. همه شجاعت او را نیز تحسین می کردند. 
از  اهالی  بین  در  سیاه  جنگل  با  رابطه  در  خاصی  شايعات  و  روايات 
از موضوعات همیشگی گفتگوهای مردم  و يکی  بود  سالیان دور مطرح 
به  حتی  که  بودند  نشده ای  حل   و  بی منطق  حکايات  و  وقايع  همین 
بازی های کودکانه بچه ها هم سرايت کرده بود. به عقیده چند تن از افراد 
روستا که در جمع ها حضور می يافتند، تمام حوادث و وقايع اتفاق افتاده 
در اطراف روستا و داخل جنگل، پیشینه  غیرطبیعی ندارند؛ بلکه به صورت 

کاملًا منطقی می توان علل به وجود آمدن وقايع را جستجو و حل کرد.
آخر،  نمی کرد؛  توجهی  قلیل  تعداد  اين  حرف های  به  کسی  اما 
سال  چند  به طور مثال  بود.  منطق  از  فراتر  بسیار  آمده  پیش  اتفاق های 
پیش کودکی برای پیدا کردن هیزم در هنگامه زمستان که نفت و گازوئیل 
بسیار کمیاب شده بود، به جنگل سیاه رفته و ديگر برنگشته بود. حتی با 
جستجوهای گسترده هم هیچ عضو يا لباس پاره ای يافت نشده بود که 
احتمال بدهند کودک توسط موجودی کشته و سپس خورده شده باشد. 
يا هنگامی که در فصل بهار نیاز به آب بسیار برای کشاورزی بود و روستا 
و منطقه دچار کم آبی بود، بدون آنکه بارانی ببارد در يک شب جوی ها و 
قنات ها پرآب شده بودند و آن سال خشکسالی در روستا از بین رفته و تولید 

محصولات زراعی بهتر از سالهای ديگر شده بود.
و  گشت وگذار  برای  باستان شناس  و  محقق  عده ای  که  زمانی  حتی 
بررسی ويرانه های باستانی اطراف و داخل جنگل سیاه در آن وارد گشتند، 
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ناپديد شدند. جستجوی اهالی و بسیاری از گروه های تجسس حکومتی 
هم نتوانست آنان را پیدا کنند. به گفته ريش سفیدان ده اتفاقات اين چنینی 
فقط در دوران حاضر واقع نشده و از سالیان بسیار دور هم افرادی ناپديد 
شده و اتفاق های بدون منطق به  وقوع پیوسته است. در همنشینی های 
قهوه خانه آقا اردلان، چند بار آقای سعادت نیز حضور داشت و با گپ و 
گفتگو، از موضوع حل نشده جنگل سیاه که سالها مردم روستا را نگران 
کرده بود آگاه شد. آقای سعادت در آن جمع به همه اعلام نمود که تصمیم 

گرفته است روزی به تحقیق و بررسی در مورد اين موضوع بپردازد.
آقای سعادت به دو خدمتکار عمارت تأکید کرده بود که رأس ساعت 7 
شب ويلا را ترک کنند و هر روز ساعت 8 صبح بر سر کارهايشان باز گردند 
و بارها بیان کرده بود، کسی نبايد در بین ساعات 7 شب تا 8 صبح بدون 

اطلاع قبلی مزاحم او گردد.
دو خدمتکاری که قبل از حضور آقای سعادت در روستا می بايست به 
سختی کار می کردند و درآمد بسیار پايینی نسبت به زمان حالشان داشتند، 
حال آن قدر شرايط زندگی برای خود و خانواده شان زيبا شده بود که کاری 
به کار آقای سعادت نداشته باشند و همیشه در حفظ شرايط موجود خود 

تلاش می کردند. 
داراب و قادر با کسی در مورد ويلا و شرايط کار و اتفاقاتی که در آن 
آقای  نظر  مورد  که  آنچه  از  بیش  هرکس  و  نمی کردند  صحبت  می افتاد 
طفره  انتظارش  مورد  جواب های  بیان  از  می کرد،  سؤال  بود  سعادت 

می رفتند.
در  ويلا  صاحب  که  نمی دانست  کسی  عمارت  خدمتکاران  از  به غیر 
طول روز، انگار ساعت ها با کسانی صحبت می کند و با آنان در مورد مسائل 
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13  تداع سعاقآ 

مختلف بحث و تبادل نظر دارد؛ اما در گپ و گفت ها تنها صدای صاحبخانه 
به گوش می رسید. موضوعاتی که بسیار مورد توجه صاحبکار خدمتکاران 
قرار داشت وضعیت آب  و هوايی و شرايط طبیعی روستا و اطرافش بود که 
می بايست به طور کامل هر دو بررسی شود؛ مثل میزان ذخیره آب، سلامت 

گیاهان و درختان و جانوران جنگل و روستا.
نبايد حتی  از آقای سعادت  به غیر  کتابخانه ويلا جايی بود که کسی 
برای نظافت نیز به آن وارد می شد. هیچ کس نمی دانست در آن کتابخانه 
چه چیزی است که حتی صاحبخانه برای خوردن و آشامیدن از آن بیرون 
نمی آيد و تا ساعت 6 بعد از ظهر درخواست غذا و نوشیدنی و چای در تالار 

غذا  خوری ندارد و از کتابخانه خارج نمی شود.
روزها و سالها به همین صورت گذشته بود و خود آقای سعادت کم کم 
به يک معمای ديگر برای همنشینی های اهالی تبديل شده بود. با تمام 
در  سعادت  آقای  فراوان  خدمات  به خاطر  روستا  مردم  اکثر  که  احترامی 
راستای توسعه و پیشرفت روستا برايش قائل بودند و با آن که کسی به طور 
واضح و علنی بیان نمی کرد؛ اما در ذهن خود نمی توانست شک و ترديدی 
بابت رفتار غیر متعارف و غیر طبیعی يک انسان میانسال ثروتمند نداشته 
باشد و با خود بگويد چرا دانشمندی چون او شهر را با آن همه امکاناش 
رها کرده و به روستا آمده و وانمود می کند که از زندگی و مصاحبت با اهالی 
چون  توانمندی  و  دانا  شخص  می شود  مگر  آخر  است؟  خشنود  روستا 
او، تمام روز با استشمام بوهای مدفوع حیوانات اهلی و غیر اهلی روزگار 
بگذراند و از دست حشرات موذی عاصی نشود و برای ماندن در اين روستا 

تلاش کند؟ 
در میانه سال  دهم حضور آقای سعادت، مردم کم کم در خفا او را يک 
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ديوانه و بیمار روانی خطاب می کردند. انگار آن همه خدمت و لطف صاحب 
عمارت در جلوی چشمان بخیل و حسودشان محو می شد و با کینه و نفرت 
از دارايی های او سخن می گفتند و برای تصاحب ثروتش نقشه می کشیدند.
زمزمه هايی مبنی بر آنکه اين آدم نفرت  انگیز و پر رمز و راز از کجا آمده؟

 برای چه آمده؟ 
چرا اينجاست؟

باعث بیان تهمت های ناروا در رابطه با آقای سعادت شد.
ويلا در روستا،  آبان ماه سال دهم حضور صاحب  روزهای  از  در يکی 
شايعه شد که آقای سعادت بايد از يک فرقه منفور مذهبی باشد. او برای 
تصرف منابع و سرزمین ما آمده و بايد با او مقابله کنیم. مردم کم کم بر اين 
باور شدند که بايد مانند افرادی که در گذشته توسط جنگل سیاه و طبیعت 
محو شدند اين  بار ما اين کار را با او انجام بدهیم. کسی هم متوجه نخواهد 
شد؛ زيرا سابقه اين روستا به اين شکل است که بعضی مواقع افرادی در 

اين ديار ناپديد می شوند، برای او نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد.
گروهی از جوانان و نوجوانان روستا از دسیسه هايی که قرار بود برای 
صاحب عمارت اتفاق بیفتد آگاه شدند و تصمیم گرفتند جهت ممانعت از 
اجرای تصمیم ناخوشايندی که از مکر و حیله و وسوسه عده ای افراد بخیل 
در افکار ساده لوحان ايجاد شده بود، تلاش نمايند. نادر از همه مسن تر و 
مغز متفکر گروه بود. او و ديگر افراد گروه در سالهای گذشته توانسته بودند 
برخی از کارهای حتی به ظاهر کوچک اما بسیار مهم را برای جلوگیری 
از هرج و مرج روستا انجام دهند. بیشترين تمرکز گروه برای بی اثر کردن 
شايعه هايی بود که هر از چندگاهی در بین اهالی، خطر اتفاق های ناگوار 
را گوشزد می کرد و آنان برای پیدا کردن راه حل منطقی در مورد آن شايعه 
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تلاش می کردند.
نادر به گروه ايجاد شده شش نفری -شامل سه نوجوان 15 تا 16 ساله 
و سه جوان 18 تا 21 ساله- گفته بود به خاطر حفظ شرايط روستا بايد هر 
تلاش ممکنی را برای آرام نگه داشتن مردم انجام دهیم؛ پس می بايست با 
همفکری درست، پرده از معمای آقای سعادت نیز برداريم؛ تا روستا دوباره 

به حالت اولیه خود بازگردد.
در اواخر آبا   ن ماه نادر و صابر، مسن ترين افراد گروه، تصمیم گرفتند که 
با قادر خدمتکار عمارت آقای سعادت در مورد تفکرات مردم و شبهه ای که 
از رفتار بدون تغییر و طولانی مدت صاحبکارش برای اهالی روستا پیش 

آمده گفتگو کنند. 
قادر در ابتدا نپذيرفت؛ ولی در ادامه با توضیحات نادر و صابر و با توجه 
به اينکه به احتمال زياد کار خود را از دست خواهد داد، تصمیم گرفت که 
با آنان همکاری نمايد. قرار شد که قادر از وضعیت داخل عمارت و رفتار 
آقای سعادت برای گروه محافظ روستا خبرچینی کند. فردای ملاقات قادر 
با گروه، داراب نیز با توضیحات قادر قبول کرد که مخالفتی با خبر رسانی 

و کنجکاوی های قادر نداشته باشد تا او هم بتواند کار خود را حفظ کند.
در ساعت 11 صبح همان روز وقتی آقای سعادت وارد کتابخانه شد 
قادر در ساعت 12 خود را جلوی دَربِ کتابخانه ديد. قادر به خاطر عمل 
غیر اخلاقی خود در رابطه با صاحبکارش، لرزش در دست ها و تپش شديد 
قلب داشت. نفسش بالا نمی آمد و کمی گیج شده بود. داراب باغبان به 
او گفته بود تنها همکاری ای که می توانم با تو انجام بدهم اين است که 
چشمانم را بر روی اعمالت ببندم و به کار خود در باغ و محوطه ويلا بپردازم. 
قادر با احتیاط فراوان دَربِ کتابخانه را گشود و پشت آن چیزی جز اتاقی 
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سرش  پشت  دَربِ  گذاشت  کتابخانه  در  قدم  هنگامی که  نیافت.  تاريک 
بسته شد. 

داراب توقع نداشت که قادر برای کنجکاوی های ابلهانه و بی ارزشش 
در رابطه با صاحبخانه، آن قدر زمان صرف کند که يادش برود بايد ساعت 
1 بعد از ظهر نهار پیرمرد را بعد از نیمروز فعالیت سخت باغبانی آماده کند.
پیرمرد از محوطه شمشادهای همیشه سبز نگاهی به سردر و پنجره های 
نمای روبروی عمارت انداخت. مثل همیشه سکوت بود و تنها تفاوت آن 

اين بود که قادر را نمی ديد که بیشتر ساعات روز به به فعالیتش زُل بزند.
ساعت 2 بعد از ظهر شد و داراب واقعاً نگران شده بود؛ چون هرچه 
قادر را صدا زد، جوابی از او نشنید پس تصمیم گرفت وارد عمارت شود. 
همه جای خانه را چرخید و حتی تمام محوطه بزرگ عمارت را نیز گشت؛ 
اما اثری از قادر نیافت. فکر و خیال اينکه او اکنون کجاست و اگر آقای 
سعادت از او سؤال کند قادر چرا پیدايش نیست چه بگويد، نگرانش کرده 
با عجله  قادر  انگار  بود،  نشده  آماده  کاملًا  آشپزخانه هم غذا  درونِ  بود. 

آشپزخانه را ترک کرده بود. 
تنها کتابخانه به وسیله داراب برای يافتن همکارش جستجو نشده بود. 
پیرمرد دلهره و تپش قلب شديدی را تجربه می کرد که شايد تا آن زمان 
برايش اتفاق نیفتاده بود. با احتیاط، برای بار دوم وارد خانه شد و از پله های 
مارپیچ بالا رفت و در طبقه دوم و انتهای راهروی سمت چپ جلوی دَربِ 

ورود کتابخانه ايستاد.
تمام بدنش را عرق پوشانده بود و دستانش می لرزيد. ساعت 4 بعد از 
ظهر شده بود گرسنگی عقل از سرش برده بود و فقط به دنبال قادر بود 
تا غذای نیم پخته داخل آشپزخانه را بپزد و شکم وامانده اش آرام بگیرد. 
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به خاطر اين وضعیت که قادر برايش ايجاد کرده بود زير لب فحشی هم به 
او داد و دستگیره دَرب را فشرد. دَرب باز شد و تاريکی ترسناک درون اتاق 
مجبورش کرد که قادر را صدا بزند. باز هم صدايی نشنید. باز هم همکارش 
را صدا زد و در همان لحظه، قدم به داخل اتاق گذاشت و دَربِ کتابخانه 

پشت سرش بسته شد.
يکی ديگر از شب های سرد پايیزی بود. ساعت از 8 گذشته و خبری 
از قادر نشده بود. باران نم نم می باريد و نادر به نمايندگی از گروه، منتظر 
به  را  نادر  و سرد،  و طولانی  پر سکوت  بود. شب  آمدن خدمتکار عمارت 
رفتن و ترک محل ملاقات ترغیب می کرد. هوای وهم آلود کمی ترس در 
وجود نادر انداخته بود. در آن موقع از سال مردم ده، زودتر به خانه هايشان 
می رفتند و کوچه پس کوچه های روستا کمتر آدمی را در آن وقت شب به 

 خود می ديد.
به  شروع  و  کرد  داشت،  قادر  آمدن  منتظر  که  مسیری  به  پشت  نادر 
حرکت به سمت خانه نمود. با برداشتن چند قدم، از پشت سرش صدای 
گام هايی را شنید و سرش به سمت صدا برگشت؛ اما کسی را نديد و به راه 
اين بار  اما  را پشت سرش شنید  ادامه داد. دوباره صدای قدم هايی  خود 
توجهی نکرد تا به نزديکی منزل کدخدا رسید. سپس برای بار دوم به پشت 
سرش نگاه کرد اما باز کسی را نیافت. از مسیری که حدود هزار قدم تا 
خانه کدخدا فاصله داشت هیچ ورودی ای به خانه ای وجود نداشت، تنها 
ديوار بزرگترين باغ انجیر روستا که متصل به خانه کدخدا بود، خودنمايی 
وحشت  به  را  انسان  عجب  تاريکی  اين  گفت:  خودش  با  نادر  می کرد. 
می اندازد و توهم برايش ايجاد می کند که همیشه از تاريکی فرار کند. با 
پوزخندی سرش را برگرداند تا به راهش ادامه دهد؛ اما چشمانش با تعجب 
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در زير نور کم فروغ پنجره خانه کدخدا که بر روی زمین سنگ فرش شده 
کوچه نشسته بود، مردی را ديد که با لباس کاملا سیاه ايستاده بود و به 
او نگاه می کرد. زبان نادر بند آمد و ترس شديدی او را فرا گرفت تا نتواند 
تکانی بخورد و فريادی بزند. مرد سیاه پوش با نقابی که فقط چشمانش 
از آن مشخص بود به جوان نزديک شد. مرد در پشت نقاب به او گفت: 
مطلع شديم که برای فعالیت های ما کنجکاوی می کنی و اين تاوانی است 
که بايد بپردازی زيرا ما با فضولان اين چنین رفتار می کنیم. مرد بیگانه شانه 
نادر را لمس کرد، در همان لحظه چشمان جوان بسته شد و مرد بیگانه و 
نادر به يکباره در سکوت شب ناپديد شدند. فردای آن شب مخوف آقای 
سعادت از کتابخانه خارج شد اما خود را برای ورزش صبحگاهی همیشگی 
و راه پیمايی روزانه به سمت جنگل آماد نکرد. بدون آنکه منتظر حضور دو 
خدمتکارش برای آغاز فعالیت روزانه باشد، به سمت اتاق لباس عمارتش 
رفت. او همانند کسی که برای مراسم تدفین آماده می شود، شیک ترين و 
تیره ترين لباس رسمی خود را بر تن کرد. در درون آينه قدی چهره مردی 
آرام ديده نمی شد؛ بلکه صورت برافروخته مردی خشمگین نمايان بود. 
صاحب عمارت فرياد برآورد: ای نابخردان نادان، ای نمک نشناسان، برای 
من جاسوسی می کنید! مگر من به شما چه کرده بودم که به دنبال رازهای 
من و حتی نقشه قتلم بوديد؟ تمام دنیا و کشورتان در بحران های طبیعی 
سعی  گذشته  سالهای  در  طبیعت  از  نمايندگی  به  من  اما  است؛  گرفتار 
کردم تعاملی بین بشر و موجودات ديگر ايجاد نمايم. از خداوندگار طبیعت 
خواستم که مرا را از قالب يک درخت، به شکل يک انسان درآورد تا میان 
گیاهان و بشر آشتی ايجاد کنم. سالها درختان جنگل سیاه هر انسانی را 
که احساس می کردند برای صدمه زدن به طبیعت رفتار می کند و وارد حريم 
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جنگل شده است را تبديل به درخت کردند؛ اما من و چند تا از درختانی که 
کنار هم بوديم رفتارهای درختان ديگر را هم، مانند بشر ناپسند دانستیم. 
پس از خداوندگار طبیعت خواستیم ما را انسان کند تا صلحی بین خود 
و بشريت ايجاد کنیم. بماند که در اين ده سال نیز شیطنت های کوچکی 
و  انسان  بین  بزرگ  جنگ  از  من  اما  است؛  شده  جنگل  اهالی  طرف  از 
طبیعت جلوگیری کرده ام. من برای صلح، افراد سیاه پوش را جهت حمايت 
از طبیعت و بشر ايجاد کردم؛ اما نتیجه اش اين شد که انسان نمی تواند 
صلح بین جانوران را قبول کند. بشر فقط می خواهد که بر همه چیز برتری 
داشته باشد. داراب و قادر حالا جزئی از جنگل سیاه شده اند. آنها نبايد 
در زمانی که من در کتابخانه در خاک ريشه دوانده و در حال گرفتن انرژی 
نیمه گیاهی ام بودم مرا ملاقات می کردند. آنها عهدشکنی کردند. نادر هم 
بدهد در غار مخفی داخل جنگل خواهد  زمانی که جنگل تشخیص  تا 
ماند. آقای سعادت در ساعت 11 صبح همان روز با خشمی وصف ناشدنی 
به سمت جنگل سیاه گام برداشت تا به همنوعان خود ملحق شود. ويلای 
آقای سعادت با دهان  باز کردن زمین بلعیده شد و درختان با انتشار بويی 
غريب از برگ های خود حافظه تمام مردم روستا را برای وقايع سپری  شده 
ده سال اخیر و وجود آقای سعادت پاک کردند، تا شرايط فی مابین گیاهان 
و بشر به قبل از ظهور مردی نیمه انسان و نیمه درخت دانشمند و پرهیزکار 

به نام آقای سعادت باز گردد.
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ابر عظیم به زمین رسیده، آفتاب و هر چیزی را در پشت خود پنهان کرده و 
سیاهی چون شب را در وجود خود شکل داده بود. انگار در آن، موجودی 
شیطانی در تلاش بود. جلوی ابر سیاه و در فاصله ای نه چندان  دور، شهری 
با ساختمان های بلند و پرهیاهو و مملو از انسان در تکاپو بود. هیچ کس 
توجهی  بود  کرده  احاطه  را  شهر  دراز  سالیان  که  ناخوانده ای  مهمان  به 
نداشت؛ اما آن ابر به گفته مقامات اداره کننده شهر تهديدی بالقوه برای 
ابر سیاه می بايست  از هجوم  برای جلوگیری  بود و شهر  موجوديت شهر 
شبانه روز فعال باشد و تولید انرژی سفید کند تا بتواند در مقابل انرژی 

بیماری زای ابر سیاه از خود دفاع کند.
هر لحظه در ايستگاه های اتوبوس و مترو مردم با عجله در حال آمد وشد 
با کارخانه ها و شرکت های بزرگ، حجم  بودند. شهری  به محل کار خود 
عظیمی از رونق اقتصادی شهر و حتی کشور را در اختیار داشت و مردم 
با اينکه وقت زيادی برای بسیاری از کارهای روزمره يک انسان عادی را 
نداشتند، به خاطر رفع شدن مشکلات مالی خود به کار و فعالیتشان در 
شرکت ها و کارخانجات با ساعات کار زياد راضی بودند. کسی نمی خواست 
شغلی که آن را بر اساس شايسته سالاری اش به دست آورده بود از دست 
بدهد؛ چون باعث می شد بعد از بیکاری اش همان امکانات مرسوم شهری 
را هم نداشته باشد. در شهر شايعه شده بود کسی که اخراج و بیکار می 

www.takbook.com



بقا  22

شود در کمتر از يک روز دچار بیماری شده و توسط نیروهای درمانگر و 
امنیتی به بیمارستان خواهد رفت. بعضی از مردم هم می گفتند آدم هايی 
که شغلشان را از دست می دهند توسط دولت به زندان و يا به مراکز کار 
اجباری برده می شوند و آنان فقط برای وعده غذايی کار خواهند کرد و 
هیچ حق و حقوق ديگری ندارند. افراد بسیاری نیز بودند که به شايعه ها 

توجهی نمی کردند و آنچه از رسانه ها پخش می شد را باور داشتند. 
شوند  می  بیکار  و  اخراج  افراد  که  هنگامی  می شد  بیان  رسانه ها  در 
دولت برايشان مکان اسکانی را در مراکزی به نام بهشت در نظر می گیرد 
تا آنان باقی عمر خود را به انجام فعالیت های ورزشی و هنری بپردازند و 

بتوانند فرهنگ شهر و کشور را ارتقاء دهند.
گروه های مدنی و اجتماعی به استعمار انسان شکايت داشتند ولی 
رسانه های مستقلی در شهر و تمام کشور وجود نداشت تا تفکر خود را فرياد 
بزنند. شرايط به گونه ای بود که ممنوعیت و جرم انگاری بسیار شديدی برای 

اعتراض منتقدان وجود داشت. 
مطلبی که مردم در ذهن خود بارها به آن می انديشیدند و به خاطر ترس 
از برملا شدن تفکرشان آن را برای کسی مطرح نمی کردند اين بود که از آن 
همه جمعیتی که شغل خود را از دست می دهند چرا هیچ عکس و تصوير 
يا نامه و صدايی که دال بر سلامتی شان باشد در دست نیست و چه اتفاقی 

برايشان می افتد؟ 
در آن تمدن، بر اثر فعالیت کاری شديد فرسودگی انسان به کمتر از 38 
سال رسیده بود و اکثر انسان ها نمی توانستند چهل سالگی خود را ببینند 
و اغلب دچار بیماری هايی می شدند که ديگر نمی توانستند کار کنند.مردم 
هنگامی که شغل خود را از دست می دادند به مراکز بهشت برده می شدند 
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تنفس  و  فعالیت ها  اثر  بر  که  خطرناکی  مزمن  بیماری های  به خاطر  يا  و 
گازهای خطرناک در محیط های کاری خود استشمام می کردند می مُردند. 
جالب آن بود که هیچ کس، شخصی را نمی شناخت که بازنشسته شده و 

چهل سالگی خود را در شهر ديده باشد.
از  بالندگی و حتی تشکیل خانواده بسیار کوتاه تر  و  برای رشد  زمان 
آن چیزی بود که در کتاب ها و تاريخ بقای بشر نگاشته شده بود. کسی 
کنار  در  سال   100 تا   80 راحتی  به  بتواند  انسان  يک  که  نمی کرد  باور 
تشکیل  و  شروع  کند.  ترک  را  دنیا  آرامش  با  و  کند  زندگی  خانواده اش 
خانواده در شهرهای کشور از سن 35 سالگی آغاز می شد و تمام کودکان 
بعد از فوت و ناپديد شدن پدران و مادرانشان به مراکز نگهداری کودکان 
بی سرپرست برده می شدند. کسی به خوبی چهره پدر و مادر خود را به ياد 
نداشت. هزينه های زندگی آن قدر بالا بود که نوجوانان و جوانان تا زمان 
ازدواج خود می بايست به شدت کار می کردند تا سرانجام بتوانند در سن 

قانونی 35 سالگی ازدواج کنند. 
تنها نور امید و شور زندگی در همان سالهای ازدواجشان برای مردم 
شهر رقم می خورد و لذت زندگی آن قدر زياد می شد که در دو يا سه سال اول 
زندگی زناشويی شان نه به گذشته و نه به آينده نامطمئن خود فکر کنند. 
دولت نیز برای تقويت جسمی زوج ها و کمک به امر باروری، در ابتدای 
ازدواج و طبق قانون، داروهايی به  رايگان و با نام هديه در اختیارشان قرار 
می داد. دولت از روی خیرخواهی و دلسوزی به خاطر آنکه مطمئن باشد 
زنان  بارداری  زمان  تا  را  آنان  می گیرد  قرار  زوجین  استفاده  مورد  داروها 

کنترل می کرد.
بیماری های مرسوم در خانواده ها اغلب بعد از به دنیا آوردن تنها فرزند 
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خانواده اتفاق می افتاد. شرايط جسمی هم مرد و هم زن تحلیل می رفت 
و پس از گذشت چند ماه، خانواده درخواست نیروی کمکی از دولت برای 
نگهداری از فرزندشان را می کردند. اين امر باعث می شد که هزينه های 
زندگی آن چنان بالا برود که زن و مرد ديگر فرصتی برای در کنار هم بودن 

نداشته باشند. 
زندگی خانوادگی که سالها برای ايجاد آن تلاش می شد، در مدت بسیار 
کوتاهی بعد از فوت يا ناپديد شدن مادر و پدر برای تنها فرزند خردسال 

خانواده از هم می پاشید.
که  نمی داد  هم  اجازه  خودش  به  حتی  هیچ کس  که  بود  آن  جالب 
در مورد روند تکاملی انسان های شهر و کل کشور فکر کند. در فرهنگ 
رسمی و عامیانه میان ملت، هیچ کس نمی بايست لب به اعتراض باز کند 
و يا انتقادی از وضعیت خود و جامعه داشته باشد. شکايت و اعتراض به 
وضعیت موجود، عملی خائنانه و مخالفت با سرنوشت و سیستم حکمرانی 

قلمداد می شد. 
کودکان نسل های متمادی، از زمانی که به دوازده سالگی می رسیدند 
از نظر نظام حکمران به بلوغ فکری و جسمی رسیده و می بايست حداقل 
روزی 7 ساعت برای سیستم فعالیت داشته باشند تا بتوانند هزينه هايی 
آنها در نظر گرفته و خرج می شد را  بالندگی  که برای نگهداری و رشد و 
جبران نمايند. کارهای سخت همراه با آموزش به گونه ای برای نوجوانان 
می رسیدند  سالگی  هفده  سن  به  که  هنگامی  که  بود  شده  برنامه ريزی 
می توانستند 16 ساعت کار مفید انجام بدهند. آن وقت نسل پرورشگاهی 
به سن بلوغ کامل می رسیدند و می توانستند از مدارس شبانه روزی خارج 

شوند و درآمد خودشان را صرف هزينه های زندگی خود کنند. 
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البته 30 درصد از درآمد افراد بزرگسال قبل از آنکه به صورت ماهانه به 
دستشان برسد از حقوقشان کسر می شد و به آن مالیات اولیه می گفتند. 
ده  که  می شدند  مجبور  کشور  کل  زنان  و  مردان  بالا،  به خاطرهزينه های 
روز انتهايی هر ماه را اضافه کاری کنند، تا بتوانند مقداری از درآمد خود 
بتوانند  بودند،  متأهلین  جزء  که  هم  بسیاری  افراد  و  کنند  پس انداز  را 

هزينه های زندگی خود را تأمین کنند.
آن کشور  رنجور جمعیت  و  چیزی که شايد در چهره های رنگ پريده 
نمايان بود، کم شوقی و کم رغبتی برای نمايان کردن احساساتشان بود. 
شايد باورکردنی نبود که حکومتی با آن همه رشد اقتصادی بالنده نتوانسته 
به آن می بالیدند را  بود شادی و احساس قابل درکی که تمام مردم دنیا 
که  انرژی ای  و  روحیه  انبساط  بیاورد؛  ارمغان  به  کشور  مردم  عموم  برای 
می توانست روی ديگری از زندگی و دنیای پر از شوق را برای همه ساکنان 

شهر به وجود آورد. 
همه در ناخودآگاه خويش به کمبودی در وجود خود و اطرافیانشان پی 
برده بودند؛ اما نمی دانستند آن چه چیزی است. هر کس در خلوت های 
فکری کوتاه خود و در سکوت و خفقان ايجاد شده عمومی به دنبال علت يا 

دلیلی برای کمبود زندگی خود بود. 
از حکومت مجوز  فعالیت گسترده خود  برای  که  اديانی  بشارت های 
و  آرمان  شهر  حفظ  برای  بی چون و چرا  اطاعت  به  را  مردم  کاملَا  داشتند، 
کشور و در امان ماندن از گزند اَبرِ سیاه و تمدن شرق و دنیای ناشناخته و 
مردم گمراه ساير نقاط دنیا ترغیب می کردند و برای مخاطبانشان راهی جز 

پیروی از دستورالعمل های حکومت قائل نبودند.
اَبرِ سیاهی که با هشدارهای پی در پی حکمرانان در اطراف شهر جان 
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و مال مردم و موجوديت تمدن ساخته شده را تهديد می کرد، سالها بود که 
به انتظار سستی و بی رغبتی و يأس و نا  امیدی مردم نشسته بود تا کل شهر 
و کشور را ببلعد و آثار اقتصادی و فرهنگی ای را که با ايثار و فداکاری های 
چنین  ببرد.  بین  از  داشت  روزافزون  بالندگی  و  رشد  گذشته  نسل های 
خفقانی، به تداوم و پايداری تمدنی که حکومت به آن می بالید منجر شده 

بود. 
 آلین بعد از آنکه به سن بلوغ رسید خانه ای محقر و کوچک در کنار 
آخرين ايستگاه خط يک مترو در نزديکی  ايست های بازرسی حومه شهر 
اجاره کرد. در مدارس شبانه روزی افرادی که شغل های کم  اهمیت برايشان 
در نظر گرفته می شد و با همان سمت از مدارس فارغ التحصیل می شدند، 
در  که  بودجه ای  با  زندگی مستقل خود  اول  دو سال  در  بودند  قادر  تنها 
آن  در  و  بگیرند  نظر  در  زندگی خود  برای  را  داشتند، حومه شهر  اختیار 

مناطق اسکان يابند.
به  می خواست  که  کودکی اش  دوران  رؤياهای  انتظار  برخلاف  آلین   
عنوان يک دانشمند برای شهر و کشورش مفید باشد، به عنوان کارگر بخش 

فاضلاب شهر، روزانه 16 ساعت فعالیت می کرد. 
شدت کار و خستگی، شب هايی را برايش رقم زده بود که بتواند تنها 
زمان برای خوردن و استحمام کردن و خوابیدن داشته باشد. او اکثر مواقع 
دچار کم خوابی بود؛ چون نمی توانست 8 ساعت باقی مانده روزانه اش را 
بعد از فارغ شدن از کارش جهت رسیدن به خانه و استراحتش تنظیم کند. 
دکتر بخش شهرداری برای او داروهای خاصی تجويز می کرد تا زمانی که 
به کار کردن مشغول است، بتواند با انرژی و روحیه بالا فعالیت کند. آلین 
دوستان زيادی در زندگی اش نداشت و فقط با تنها همکار و دوستش از 
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دوران مدرسه شبانه روزی، سو از بخش بازيافت زباله های خشک، ملاقات 
داشت. آلین چند روز يک بار به خاطر چرخش شیفت کاری می توانست 

تنها دوستش را ببیند.
عدم اعتماد به ديگران در دوران مدارس شبانه روزی از بدو درک و فهم 
کودکان تا سن 17 سالگی به همه آموزش داده شده بود. در هر ديدار آلین 
و سو از مشکلات و نرسیدن به فعالیت های معمولی داخل خانه و مشکلاتی 

که به خاطر مستقل شدنشان برايشان ايجاد شده بود صحبت می کردند.
آلین از تنهايی و ترس خود برای رفت و آمد به محل کار و خانه و سو، 
مواقع  بعضی  در  و  می داد  آزار  را  او  که  شبانه ای  نجواهای  و  توهم ها  از 

می ترساند صحبت می کرد.
آلین هر روز از ساعت 5 صبح تا ساعت 9 شب به سختی کار می کرد و 
پس از فراغت از فعالیت و با تعويض دو خط مترو و با تحمل40 دقیقه زمان 
مسیر بازگشت به دَربِ فروشگاه 24 ساعته کنار مجتمع ساختمانی محل 
زندگی اش می رسید. اگر کالا و وسیله ای نیاز داشت از فروشگاه می خريد 
و پس از رسیدن به خانه بدون تأمل حمام می کرد و غذای همیشه آماده را 
برای پخت داخل ماکروويو می گذاشت و بعد با عجله آنرا می خورد و کمتر از 
يک ساعت پس از ورودش به خانه به سمت تخت خواب می رفت و به سرعت 
به خواب عمیقی فرو می رفت. 5 ساعت خواب روزانه بر خلاف 8 ساعت 
مناسب برای فیزيولوژی بدن، او را در طول مدتی که مستقل شده بود آزار 
داده بود و چهره او را بسیار پیرتر از سنش کرده بود. آن قدر سرعت تغییر 
چهره و اندامش زياد بود که باعث شده بود خودش هم ديگر علاقه ای به 
ديدن صورتش در آينه نداشته باشد؛ زيرا هر موقع چین و چروک و يا موهای 
به تمام مردم  سفید بیشتری در سروصورتش می ديد غمگین  تر می شد. 

www.takbook.com



بقا  28

شهر آموزش داده شده بود که فرآيند تکامل انسان به سرعت طی می شود 
و نسل امروز زودتر از نسل گذشته از دنیا خواهد رفت. بارها عنوان شده 
بود هیچ کس نبايد غمگین باشد و بايد طبق دستورالعمل ها جهت رشد و 
بالندگی تمدن تلاش کند و فکرهای نارحت کننده برای سپری شدن عمر 
و جوانی را از سرش به روش های خاص و طبق دستورالعمل ها بیرون کند؛ 
اما باز آلین درد روحی بسیاری در وجودش از بی محتوايی آنچه در زندگی 
از خود  خود می گذراند احساس می کرد. در توهمات و خواب و بیداری 

سؤال می کرد، آيا تمام مردم زندگیای  مانند من دارند؟
 آيا همه مثل من فکر می کنند؟

 چرا کسی با من در مورد افکارش صحبت نمی کند؟
 و چراهای ديگر بسیاری که می توانست در تفکرات خود آن را مطرح 

کند اما ترس آنرا داشت که بتواند برای کسی بازگو نمايد.
برای  را  آموزگاران مدارس شبانه روزی همیشه دانش آموزان  و  مديران 
فراموشی و عدم توجه به اوهام و خواب های خود فرا می خواندند و صحبت 
در مورد افکار شخصی خود با ديگران را منع کرده بودند. عادتی که بعد 
به آن خو گرفته و عمل می کردند. نوعی  از مدارس تمام مردم  از خروج 
تمام نسل ها  برای  برنامه ريزی شده  به صورت کاملًا  افکار  خودسانسوری 

اجرا می شد. 
 آلین نیز انگار برای چنین زندگی ای که در آن قرار داشت ساخته شده 
بود و مثل يک ماشین که گه گاه می بايست سرويس های دوره ای و روزمره 
را برايش انجام داد نقص هايش توسط پزشک رفع می شد، طبق عادت و 
رفتار اکتسابی ای که برايش تربیت شده بود خود را آماده فعالیت می کرد. 

اما برخلاف آموزش هايی که برای آن سالها تربیت شده بود، در سن 
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کمتر از هجده سالگی افکار و احساسی متفاوت در درونش رشد می کرد. 
هر موقع که به رختخواب می رفت قبل از خواب چراهای قدرتمندی، باعث 
ايجاد حس  نفرت و خشم از وضعیت موجودی که در آن بود در او ايجاد 

می شد و باعث می شد که دستانش را مشت کند. 
کنترل  برای  سیستم  توسط  که  مجتمع  پزشک  ياک  آقای  حتی 
جسمی و روحی دوره ای مردم به کار گرفته شده بود نیز به تغییرات روانی 
و فیزيولوژيکی آلین پی برده بود و سعی می کرد با داروها و آموزش های 
روانشناختی او را به روال يک آدم معمولی از نظر سیستم حکمرانی درآورد.
موضوعی که باعث تعجب دکتر در گزارش ماهانه خود شده بود رفتار 
بیمار آلین بود که مانند يک انسان بالای سی سال عمل می کرد. توهم ها 
و افکار و خواب های او بسیار فراتر از يک انسان بالغ نزديک به هجده سال 
بود و به مانند افرادی که در سنین 32 تا 34 سالگی برای تشکیل خانواده 

فکر و آرزو داشته و عمل می کنند، احساس و تفکر داشت.
بود.  کنترل شده  کارشناسان بخش  تعجب  باعث  ياک  آقای  گزارش 
جوانان  خواسته های  با  را  جمعیت  ازدياد  خطر  می توانست  که  شرايطی 
برای ازدواج های زودرس قبل از تعیین  سن ازدواج مقرر فراهم کند و عاملی 

در جهت از بین رفتن سیستم کنترل افراد و حتی حکومت گردد.
تحقیقات وسیعی در کل کشور برای پیدا کردن بیماران احتمالی مانند 
آلین شکل گرفت. در ماههای سپری شده برای جستجو و تحقیق در رابطه 
با همان  نام سان  با  مرد جوان  تنها يک  زودرس،  فکری  بلوغ  بیماری  با 
خلقیات و رفتار و از همان طبقه اجتماعی که آلین در آن زندگی می کرد 

يافت شد. 
کارشناسان برای به اصطلاح شیوه درمان بیماری ای که آلین و سان 
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به آن مبتلا شده بودند تصمیم گرفتند که آنها را به صورت تصادفی و تحت 
نظارت شديد با هم آشنا کنند، تا بتوانند راهی برای درمان اين بیماری 

پیدا کنند.
آلین هر روز با احساس های پرغلیان تر از روزهای قبلش به رختخواب 
می رفت و قرص ها و داروهايی که دکتر ياک برای کنترل روحی او تجويز 

می کرد نیز هر روز اثرات کمتری برايش داشت.
انرژی آلین هر روز بیشتر از روزهای ديگر می شد و چیزی در درونش او 

را برای تغییر وضعیت موجودی که در آن گرفتار شده بود ترغیب می کرد.
در آخرين گزارش آقای ياک به سیستم نظارت بیان شده بود که بیمار 
آلین اکنون مانند يک انسان 35 ساله دارای تفکر و رفتار متمايز است و 
اگر او به  همین  صورت بماند می تواند ظرف چند سال به تفکر و رفتار يک 
با  انسان 80 ساله برسد و اين برای حکومت بسیار خطرناک است؛ زيرا 
يافتن چنین بیمارانی از سن طبیعی خود، ديگر تضمینی برای  آگاهی 
که  بود  کرده  بیان  ياک  دکتر  ندارد.  وجود  مردم  کنترل  و  حکومت  بقای 
هرچه سريع تر بايد بررسی و پژوهش بر روی دو بیمار شناخته شده انجام 
شود تا ديدار آن دو سبب شکل گیری نتیجه و راهی برای درمان اين بیماری 

خطرناک شود.
در سن 18 سالگی آلین، فردی به نام سان از شهر ديگری که او نیز 
در بخش فاضلاب مشغول به فعالیت بود به محل کار آلین انتقال يافت. 
آلین به خاطر پیدا شدن همکار جديدی که از شهری ديگر به محل کارش 
انتقال يافته بود خوشحال بود زيرا می توانست از وضعیت مردم در نقاط 

ديگر کشور نیز آگاه شود. 
سان مردی خوش اخلاق و آرام و سخت کوش و مؤدب به گروه همکاران 
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جديدش معرفی شد. البته آلین علاوه بر حسن هايی که ريیس بخش آن را 
عنوان کرد، از چهره تازه وارد نیز خوشش آمده بود؛ اما به گونه ای رفتار کرد 

که ديگران به احساسش نسبت به سان پی نبرند.
روزها از پی هم می گذشت و آلین و سان بیشتر در محیط کار همديگر 
را می ديدند. مرور زمان باعث شد علاقه ای متفاوت نسبت به سان در وجود 
آلین ايجاد گردد. او نمی دانست که آيا سان هم اين احساس متفاوت را 

نسبت به او دارد يا خیر.
تحمل و کنترل احساس متفاوت آلین پس از گذشت ماهها به پايان 
از محیط  با هم ملاقاتی خارج  از سان درخواست کرد که  و روزی  رسید 
کار داشته باشند تا بهتر بتوانند با هم صحبت کنند. سان با چهره ای که 
مسیر  از  قسمتی  تا  کرد  قبول  می رسید،  نظر  به  شاد  و  پرانرژی  همیشه 

مشترکی که به محل زندگی شان ختم می شد را همراه آلین باشد.
آنان در مسیر های رفت و آمد منزل تا محل کارشان بارها در مورد مسائل 
بین  را  بود احساس علاقه  توانسته  امر  اين  و  مختلف صحبت می کردند 
هر دو بیمار تشديد کند. سان بسیار از مصاحبت با آلین خوشحال بود و 
برای ديدار و گفتگوی روزانه با دوست جديد صمیمی اش در شهر غريب 

لحظه شماری می کرد.
بر  نشسته  و  شاخه ها  به  چسبیده  رنگارنگ  برگ های  و  بود  پايیز  ماه 
تا آن زمان  آلین به ارمغان آورده بود که  روی زمین، زيبايی هايی را برای 
هیچ موقع از دوران زندگی اش آن همه شگفتی را با تمام وجود احساس 
نکرده بود. تا چند ماه قبل از ديدار آلین با سان هر چیزی که به صورت 
طبیعی و غیر طبیعی دخترک در پیرامون خود می ديد، صرفاً آن را از نوع 
تبلیغات تکراری و تلاش حکومت برای رفع افسردگی و امید به زندگی برای 
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مردم می دانست.
حالا کوچک ترين موضوع طبیعی و غیر طبیعی او را به وجد و شادی 
می آورد. فضاهای خاکستری، غباری بود که از جلوی ديدگانش برداشته 
شده و محیط پیرامونش را رؤيايی کرده بود. خشم ها و نفرت های قبل از 
خوابش از بین رفته بود و ترسیم آينده ای روشن و پرامید با حضور سان در 

زندگی اش، توانش را برای تحمل وضع موجود چند برابر کرده بود. 
را  آن  و  اطراف شهر سخن می گفتند  اَبرِ سیاه  از  رسانه ها  در  روز  هر 
بیان می کردند  و  نابودی نسل متمدن می دانستند  برای  بالقوه  تهديدی 
ديگر  شود.  آن  رفتن  بین  از  باعث  نتوانسته  امروز  به  تا  فناوری  هیچ  که 
خوشی  آن  نمی توانست  نیز  رسانه ها  وحشت آفرين  روزه  هر  اخطارهای 
انگار ترس های دو  را کمرنگ و محو نمايد.  آلین  و  ايجاد شده بین سان 
بیمار از بین رفته بود. آن دو ناکامی هايشان را، که حاصل خشم و نفرت از 
نداشته هايشان و دستورالعمل های سرکوب گرانه  حکومت بود، با امید برای 

به دست آوردن آنچه خواست روحی و قلبی شان بود جايگزين نمودند. 
حالا ديگر سان و آلین به نقطه بدون بازگشت برای ايجاد يک پیوند 
رسیده بودند و خواست آنها برای سیستم کنترل بسیار شگفت انگیز بود. 
در جلسه ای ويژه در مورد آلین و سان با وخیم دانستن وضعیت پیش آمده 
از بین بردن  با دو بیمار مورد بررسی، کارشناسان خبره رأی به  در رابطه 
دو جوان دادند، اما پزشکان سعی بر پیدا کردن راه درمان روانشناسانه ای 
داشتند تا بتوانند ساختار ناهنجار اجتماعی پیش آمده از نظر حکومت را 

از بین ببرند.
حضور دکتر ياک در جلسه برای بیان روحیات و تغییرات رفتارهای دو 
جوان باعث شد که شرايطی که برای از بین بردن آلین و سان در نظر گرفته 
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شده بود کمی تغییر کند. دکتر ياک بیان داشت که اين دو جوان در سن 
نوزده سالگی خود هنوز تصمیم به ازدواج و تشکیل خانواده نگرفته اند. پس 
جای نگرانی نیست و با اطمینان بیان داشت که درمان های پزشکان مؤثر 
خواهد بود؛ به گونه ای که می توان امیدوار بود که دو بیمار تا قبل از 35 

سالگی ازدواج نخواهند کرد.
اما دکتر ياک و گروه بررسی نمی دانستند که آلین و سان يک هفته بعد 
از برگزاری جلسه ويژه پزشکان و کارشناسان در رابطه با آنان، در يک شب 
زمستانی تصمیم به ازدواج گرفتند. سان از آلین با احتیاط بسیار و در خَفا 

خواستگاری کرد و آلین بدون اندکی درنگ درخواست او را قبول کرد. 
از نظر آلین، سان يک فرد غريبه در شهر او بود، او نمی دانست که سان 
نیز در شهر آلین دوستانی دارد فقط تا زمان مورد نیاز در مورد آن صحبت 
نکرده بود. سان با دوست راهبش که از زمان مدرسه شبانه روزی با او آشنا 
تا زوج جوان بدون در نظر گرفتن قوانین ممنوعه  برقرار کرد  ارتباط  بود 

توسط راهب مذهبی به صورت غیررسمی با هم ازدواج کنند.
راهب به آن دو اخطار داد که اگر نام شما در سیستم، جهت ازدواج 
ثبت شود جان شما در خطر خواهد بود. او به آلین و سان هشدار داد با 
انجام مراسم مذهبی جانتان در خطر خواهد افتاد. آنها بدون توجه به هر 
عواقبی، قبول کردند که به صورت مخفیانه با هم وصلت کنند و به سرعت 

توسط راهب مراسم ازدواج آنان انجام شد.
به خاطر  اما  داشتند  نظر  زير  را  سان  و  آلین  حرکات  تمام  جاسوسان 
عدم ثبت ازدواج توسط راهب، آنان شک و گمانی برای ازدواج غیررسمی 
دو جوان که تا به آن روز به عقیدهشان در آن سرزمین اتفاق نیفتاده بود، 

نبردند.
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راهب  همان  توسط  را  دومی  خانه   خود  ديدارهای  برای  سان  و  آلین 
اجاره کردند تا کسی پی به ازدواج غیررسمی آنها نبرد. تغییر محل عبادت 
آلین و سان شک کارشناسان و جاسوسان را کمتر می کرد زيرا تغییر محل 
عبادت در همه اقشار شهر مرسوم بود. با احتیاط های زوج جوان حتی پس 

از گذشت يک سال کسی پی به وضعیت آنان نبرده بود.
زوج  برای  وصف ناشدنی  شادی  با  همراه  زيبا  و  خوب  احساس های 
خوشبخت شکل گرفته و حتی راندمان کاری آلین و سان بهتر از گذشته 
شده بود. تمام کسانی که آن دو را می شناختند در ذهنشان رؤيايی دست 
يافتنی از يک زوج خوشبخت در سالهای آينده برای آنان متصور بودند و 
آرزو می کردند که آن دو در سلامت کامل تا سن 35 سالگی زنده باشند و 

با هم ازدواج کنند.
پیش  خوشبخت  جوان  دو  برای  هیجان انگیز  و  زيبا  به گونه ای  وقايع 
تا زمانی که در ساعات اولیه آغاز صبح يکی از روزهای ماه اول  می رفت 
تابستان آلین از خواب بیدار شد. احوال درستی نداشت کمی سردرد و 
سرگیجه داشت. نمی دانست چه اتفاقی برايش افتاده است انگار دنیا روی 
ديگرش را به او نشان داده بود. از زمانی که خود را شناخته بود هیچ گاه با 
چنین وضع جسمی روبرو نشده بود. او همیشه در سلامت کامل بود. تا 
آن لحظه آزمايش های پزشکی دوره ای هیچ مشکلی در او نیافته بود. زن 
نتوانست به راحتی خود را آماده رفتن به محل کار کند. نگاهی به ساعت 
انداخت از 5 صبح گذشته بود و او ديگر نمی توانست سوار قطار اول به 
سمت محل کارش شود؛ زيرا تا بخواهد برای رفتن به سرکار به ايستگاه 
برسد و منتظر قطار بعدی حومه به مرکز شهر شود، 2 ساعت کاری را تا 
رسیدن به محل کار از دست می داد. پس تصمیم گرفت آن روز را بعد از 
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ماهها کار هر روزه  مرخصی بگیرد و در خانه بماند تا زمانی که همسرش 
سان از محل کار به محل عبادت راهب برسد و او نیز خود را به آنجا برساند 

و با سان و راهب مشورت نمايد.
با  آلین  و  رسید  همسرش  با  خود  همیشگی  ملاقات  محل  به  سان 
دستپاچگی خبری را به سان گفت که می توانست در زمان عادی و ازدواج 
رسمی حکومتی شادی و شور بسیاری برای يک خانواده کوچک ايجاد 
کند. آلین خبر از بارداری خود به سان داد و راهب هم آن را با نشان دادن 
جواب دستگاه سالم آزمايش بارداری قديمی که قبل از شکل گیری تمدن 
جديد در بیمارستانی که اکنون عبادتگاه شده بود تصديق نمود که آلین 
باردار است. سان خوشحال و هیجان زده گفت خیلی عالی است. اما به 
را  نگرانی خود  نیز  آلین  در وجودش شکل گرفت.  بسیاری  ترس  يکباره 
نتوانست پنهان نمايد و با دستپاچگی دستان خود را بر روی چشمانش 

گذاشت و گريست.
 سان رو به راهب کرد و گفت: حالا چه خواهد شد؟

 من چه کار می توانم انجام دهم؟
راهب به آرامی گفت: نگران نباشید، تا قبل از آنکه کسی متوجه شود 
فکری برايش می کنیم، اما از هر دوی شما سؤال دارم آيا شما می خواهید 
خودتان  جان  حفظ  برای  آيا  باشید؟  داشته  فرزند  سن  همین  در  که 
نمی خواهید که بارداری آلین متوقف شود؟ آلین و سان هر دو به يکديگر 
نگاه کردند و سپس رو به راهب گفتند: ما خود تصمیم گرفتیم که بسیار 
زودتر از قوانینی که برای مردم تعیین شده است بچه دار بشويم و برای ما 

مهم است که خود برای زندگیمان تصمیم بگیريم.
ترس از مشخص شدن بارداری آلین فکر و روان سان را درگیر کرده بود و 
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نمی توانست تمرکز کافی بر روی فعالیت اجتماعی و کاری روزانه اش داشته 
باشد. آلین نیز دچار اضطراب بسیار شديدی برای حفظ جان فرزندش و 
سرنوشتی که برايش رقم خواهد خورد داشت. سه روز به کنترل وضعیت 
جسمانی دوره ای دکتر ياک در مجتمع مسکونی مانده بود و نگرانی از بابت 
برملا شدن وضعیت زوج جوان و رسوايی ای که با حکم به مرگ دو جوان به 
پايان می رسید راهب را نیز بسیار متأثر کرده بود. انگار کاری از دست کسی 

ساخته نبود. 
و  گرم ترين  سال  آن  کشور،  در  آب و هوايی  تاريخ نگاری  زمان  از 
خشک ترين سال ثبت شده بود و خشکسالی بسیاری از منابع مورد مصرف 
مردم را کاهش داده بود. میزان منابع آبی کاهش يافته بود به گونه ای که 
نیروگاه های برق نمی توانستند به مقدار لازم، انرژی برای کل کشور فراهم 
ايجاد  توزيع برق  اين مشکل، نوسان های شديد در کل سیستم  نمايند. 

کرد.
و  نیروگاه ها  و  مراکز  در  کنترل  بدون  و  ناخواسته  آتش سوزی های 
انتقال برق، باعث شد که سیستم هايی که برای کنترل مردم  پست های 
شهر تعبیه شده بود نیز دچار اختلال هايی گردد. دو روز مانده به آزمايش 
سلامت جسمانی دوره ای دکتر ياک، در اوايل طلوع يک روز آفتابی گرم 
تابستانی، انفجاری مهیب و نورانی باعث روشن شدن تمام شهر و حومه 

آن گرديد.
وحشتناک  تهديدی  رسانه ها  توسط  سالها  که  شهر  اطراف  سیاه  اَبرِ 
مهیب،  انفجار  با  می شد  بیان  کشور  کل  تمدن  گسیختگی  هم   از  برای 
و درخشان که  آبی رنگ  آن، آسمانی  و در پس  بود  برداشته  شکاف هايی 

ساختمان های بلند و مجلل را در درون خود داشت خودنمايی می کرد.
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در سکوت رسانه ای شکاف های ايجاد شده در اَبرِ سیاه دور تا دور شهر 
پس از چند ساعت به سرعت بسته شد؛ اما افرادی که به صورت میدانی 
شاهد واقعه بودند توانستند دروغ بزرگ حاکمان را به گوش مردم برسانند و 
کمتر از يک روز شايعه وجود ساختمان ها و بهشتی که خارج از شهر وجود 
داشت، تمام مردم را به اين فکر واداشت که چگونه يک اَبرِ سمی و سیاه که 
تهديدی برای موجوديت شهر و کل کشور است می بايست با برق کار کند؟ 
هرج و مرج در شهر به مرز بحرانی سراسری رسیده بود و کارشناسان و 
نیروهای امنیتی با دستپاچگی نمی دانستند چگونه اين رسوايی را که پس 
از گذشت 5 نسل شکل گرفته بود توجیه نمايند. اکثريت مردم بر اين باور 
شده بودند که ديگر نمی خواهند مانند يک ماشین تحت تأثیر دروغ های 
يک سیستم قرار داشته باشند و تا زمانی که دوست دارند و معتقد بودند 
زندگی کنند. حس رهايی با انفجار اَبرِ سیاه در درون هر انسان حاضر در 
شهر ايجاد شده بود و در روز بعد از واقعه انفجار، شورش و عدم توانايی برای 
کنترل مردم توسط نیروهای امنیتی به تشديد بحران هويتی ايجادشده، 
دامن زد و باعث شد رسانه ها نیز کم کم از حمايت بی چون و چرا از نظام حاکم 
و مظلوم نمايی و بی طرفی خويش دست بردارند و دست به عقده گشايی 
و نشان دادن ابعاد مختلف وقايع ايجاد شده و رسوا نمودن پروژه کنترل 
مردم، توسط بنیانگذاران اَبرِسیاه بزنند. مفسران، کارشناسان و منتقدان 
که  بیان می داشتند  و  در رسانه ها می زدند  نقد شديد  به  حکومت دست 
مردم شهر مدت هاست که تحت استعمار مدرن هستند و برخلاف مردمان 
اَبرِ سیاه يک زندگی فلاکت بار و غیرانسانی دارند.  ثروتمند و مرفه پشت 
تنها راه زندگی سالم و پايدار، برچیدن سیستم نظام حاکم در شهر و کل 
و  شده  ناپديد  افراد  که  می شد  بیان  نیز  رسانه ها  برخی  در  است.  کشور 
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بازنشسته توسط شرکت های بزرگ صنعتی بعد از خارج شدن از شهر ها به 
ورطه نابودی کشیده می شدند؛ تا هزينه ای اضافی را برای نگهداری افراد 
غیرمفید بر حکومت تحمیل ننمايند. رسانه ها بیان می کردند که در شهر 
پشت اَبرِ سیاه انسان هايی با 120 سال سن هنوز زنده و در رفاه کاملند و 
بیان می داشتند که آنان همان نوادگان بنیانگذاران شهر محاصره شده در 

میان اَبرِ سیاه هستند. 
آلین و سان در کشاکش آن هرج و مرج تصمیم به خروج از شهر گرفتد. 
آنان به کمک راهب و تعدادی ديگر از کسانی که راهب موجبات ازدواج 
غیررسمی شان را فراهم کرده بود گرد هم آمدند و برای خروج از شهر در 
اجتماعات حاضر شدند، آنان جهت بیان سرگذشت خود و ترغیب مردم به 

رهايی، سخنرانی کردند. 
اين چنین شهر در هرج و   مرج بسیار شديدی قرار گرفت و نبرد شهروندان 
به اوج خود رسید. مردم بسیاری توسط حکومت کشته شدند؛ اما معترضین 
برای رهايی و لذت واقعی از زندگی خويش چنان جان فشانی کردند که 
اَبرِ سیاه محاصره کننده در  حکومت به اصطلاح مقتدر از هم گسست و 
پايتخت کشور و سپس ابرهای سیاه در شهرهای کل کشور از بین رفت 
و مردم توانستند زندگی رؤيايی ای را  که هیچ وقت به چشم خويش نديده 

بودند در پشت سیاهی آن ابرهای سمی ببیند و به سمت آن پیش روند.
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همراه  و  دوست  حرف های  ياد  به  معدن  خودروی  ناوبری  کابین  در 
همیشگی اش در خانه نزديک ايستگاه فضايی دلتا افتاد. 6 ماه که اينجا 
بمانی تازه دِلَت برای زادگاهت زمین، تنگ می شود. واقعاً فکر می کردی 
زندگی در اين قمر زيباست؟ حتماً از کودکی هم فکر می کردی که روزی به 
ماه آمده و از بودن در کره ماه لذت خواهی برد؟ واقعاً برايت متأسفم که اين 
طرز تفکرت بوده. چند سال درس خواندی؟ تا مدرسه و دانشگاه هم حتماً 
کنارت چند تا ربات که نقش خنگ ها را برايت بازی می کردند، می نشاندند 
و تو را برای حمالی و زندگی رباتی در سیارات و قمرها جهت کار و بدبختی 
آماده می کردند. فکر نکنی من آدم باهوشی هستم نه، من هم چند سال 
است در اين زندان حضور دارم. بعد از ماهها زندگی در اين جهنم متوجه 
شدم چه کلاهی سرم رفته است. فکر نکنی که فقط من به اين واقعیت 
تلخ زندگی رسیده ام نه، همه همکارانمان در تمام پست ها و مقام ها چه 
نظامی و چه غیرنظامی و محقق و پزشک و افراد عادی به اين فکری که من 

رسیده ام واقف شده اند.
سالمون يکی از ده مرد برتر و خبره قمر ماه بود. او پنج سال مثل يک 
ربات با ضريب هوشی بالا، کارهايی را انجام داده بود که هیچ انسانی تا 
»تاريخ   ديجیتال  کتاب  نوشته  به  بود.  نداده  انجام  قمر  اين  در  آن موقع 
معاصر کره ماه در 20 سال گذشته« از تاريخ ثبت شده جمهوری  خودمختار 
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و  نیروگاه هسته ای  را هنگام احتراق بالای  انسان ها  او يک  بار جان  ماه، 
و  چند بعدی  سه خطی  برنامه نويسی  از  استفاده  با  مالکان  هیدروژنی 
دادن دستور کاهش احتراق نجات داده بود. يک بار هم تمام مردم را از 
حمله بومیان قسمت سايه ماه که می خواستند برای کشتار و غافلگیری 
کرده  باخبر  کنند  حمله  فعالیتشان  و  اسکان  محل  مناطق  به  انسان ها 
بود. مشخصات و شرايط زندگی سالمون بعد از حضورش در معدن ثبت 
از او در هیچ جا حتی در رسانه ها و  شده بود و قبل از آن هیچ سابقه ای 
کتابخانه ها نبود، اما شايعات در رابطه با زندگی سالمون زياد بود. يک شب 
يک بیمار فراری که در کافه نزديک شهر معدنی در حال خوردن نوشیدنی 
دستگیر می شد، فرياد می زد: من آن سالمون لعنتی را ديده ام که در جنگ 
تا بزرگ  اکتشافی انسان ها، چقدر بومیان قسمت سايه ماه را از کوچک 
نابود کرده است. ديده ام که در دورانی طولانی، کار سالمون کشتن بود. او 
آن قدر بومیان را کشته است که زمانی بوی تعفن اجسادشان در سیاره برای 
ماهها به مشام می رسید. او کثیف ترين فرد و متخاصم ترين بشر در سراسر 
جهان است. مرد پريشان حال همین طور که داشت به فريادهايش ادامه 
می داد با دستگاهی که به بدنش اصابت کرد از هوش رفت. ماد نیز که در 
همان کافه حضور داشت رو به يکی از همکارانش کرد و گفت اين مرد چه 
می گفت؟ آيا حرف هايش حقیقت دارد؟ کالان با حالتی خیره به ماد نگاه 
کرد و به آهستگی گفت: اگر می خواهی راحت و بی دردسر در اين دنیای 
جديد زندگی کنی در مورد سالمون هیچ وقت تحقیق و صحبت نکن. پس 
از پايان جمله اش کالان به سرعت کافه را ترک کرد و رفت. تنها موضوعی 
که در چهار ماه گذشته ذهن ماد را درگیر کرده بود واقعه شب حضورش در 
کافه و حرف های آن بیمار روانی فراری از مؤسسه روانشناسی و روانکاوی 
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فضايی ماتلن بود. ماد شنیده بود که بیماری  روانی  فضايی زمانی به سراغ 
فردی می آيد که آن شخص حداکثر يک سال در سیاره ای به غیر از زمین 
زندگی کند. اين مسأله باعث شده بود که دولت متمرکز در ماه، روش های 
روانشناسانه و روانکاوانه روزمره ای برای همه افراد ساکن در قَمَر تنظیم کند. 
همه افراد متمدن می بايست رأس ساعتی مشخص به سؤالات و آزمايشات 
آنلاين و بالینی تحت يک برنامه کامپیوتری پاسخ بدهند. خودروی حامل 
مواد معدنی، نزديک به کارخانه فرآوری مواد ايستاد. پس از انجام آزمايش 
مواد  کرد.  پیدا  حرکت  اجازه  گذشته  ماه  چند  مانند  خودرو  روانشناسی 
معدنی در انبار کالای ايستگاه نشست  و  برخاست سفینه ها تخلیه شد و 
ماد پس از رؤيت و اسکن چشمش توسط نگهبان رباتیک مجموعه، روانه 

خانه فضايی مشترک خود با سالمون شد. 
ساعت 21 به وقت کره ماه نمايشگر هالوگرافیک به طور اتوماتیک روشن 
شد و طبق برنامه تنظیم شده بر روی موضوع خبری قفل کرد و شروع به 
از مجموعه رسانه های فرا سیاره ای  اينجا رسانه 550  پخش اخبار نمود: 
منظومه شمسی است. صدا و تصوير ما را از قمر مصنوعی زحل می شنويد. 
 24 طول  در  منظومه شمسی  قمرهای  و  سیارات  تمام  در  ما  خبرنگاران 
ساعت به وقت مرکز پايگاه اطلاعات زمین خبرهای سراسر منظومه را برای 
شما عزيزان جمع آوری می کنند و به صمع شما می رسانند. از اينکه رسانه 

ما را انتخاب نموده ايد، سپاسگزاريم.
بعد از گذشت چند دقیقه از شروع اخبار ساعت 21 خبر ويژه ای اعلام 

شد: به گزارشی که هم اکنون به دستم رسید توجه فرمايید:
متأسفانه با خبر شديم سالمون يکی از مشهورترين و محبوب ترين افراد 
سیاره ماه به صورت ناگهانی بر اثر حمله قلبی در هنگام فعالیت در يکی 
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از تونل های استخراج شهر معدنی ايستا فوت شده است. به تمام مردمی 
که با سخت کوشی و تلاش در قَمَر ماه برای ترقی و پیشرفت بشر تلاش 

می کنند، صمیمانه تسلیت می گويیم.
ماد بسیار متعجب و حیرت زده شد. به سرعت سعی کرد تماس تصويری 
با خودرو و محل کار و هر مکانی که امکان برقراری ارتباطی با سالمون را 
داشت ايجاد کند. تمام خطوط ارتباطی بین او و سالمون غیر فعال بود. 
کمی بعد پزشک مخصوص و روانکاو ماد با او ارتباط تصويری برقرار کرد و 
گفت: سلام ماد می دانم از مرگ دوست و همخانه ايت ناراحت شده ای، من 

و تمام ساکنین ماه هم از اين واقعه شوکه شده و ناراحتیم. 
دکتر در ادامه صحبتش گفت: ماد تو بايد راه سالمون را ادامه دهی، 
از فعالیت تو در جهت ادامه راهش خوشحال  او  مطمئن هستم که روح 

خواهد شد.
در حال حاضر به تو توصیه می کنم که در خانه بمانی و به فعالیتهای 
و  گرفته ام  نظر  در  مرخصی  برايت  روز  چند  نشوی.  مشغول  روزمره ات 
عدم  برای  مشکلی  تا  داد،  خواهم  اطلاع  هم  معدن  بهره بردار  شرکت  به 
حضورت ايجاد نشود. بعد از بازيابی روحیه ات دوباره با هم صحبت خواهیم 

کرد.
بود که مرگ  باور  اين  بر  اما  افتاده است  اتفاقی  ماد نمی دانست چه 
سالمون احتمالًا غیرطبیعی است؛ زيرا هیچ وقت شبکه 550 خبر مرگ 
کسی، آن هم فردی که آن قدر در منظومه مشهور نباشد را از آن فاصله دور 
برای سیارات و قمرهای منظومه شمسی مخابره نمی کند. و اينکه چطور 
آن قدر سريع خبر مرگ او در همه   جا پخش شده است؟ ماد با خود گفت: 

چرا من بايد از طريق رسانه تصويری متوجه مرگ او بشوم؟
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سؤالات بسیاری در ذهنش بود؛ اما جواب ها با اما و اگر و چراها، به 
فکرش می رسید. روز اول بعد از مرگ سالمون از طرف شرکت ساب، يک 
ربات همراه و همنشین و سخنور برای ماد ارسال شد. اگر ربات خودش 
نمی گفت که ربات است، کسی تفاوت بین يک ماشین و انسان را احساس 

نمی کرد.
ساعت 10 صبح زنگ خانه تخم مرغی  شکل سفید و سبز رنگ ويلايی 

آقای ماد هارو به صدا درآمد.
خانه هوشمند پاسخ داد: بله؟

-منزل آقای ماد هارو؟
-من ست هستم از شرکت ساب، کارمندان ساب من را برای مصاحبت 

و همنشینی با صاحبخانه فرستاده اند تا احساس تنهايی نکند.
ماد از پشت شیشه ها، ربات را به شکل يک آدم خوش لباس و جوان 
20 تا 25 ساله بلندقد ديد. پس از لحظاتی ماد با اشاره انگشت به خانه 

هوشمند اجازه داد تا ست وارد خانه شود.
پس از گذشت سه روز ماد به آرامی، روحیه و رفتار اولیه خود در هنگام 
ورود به ماه را بازمی يافت و خودش هم متوجه شده بود که از مصاحبت با 

ربات سخنگو لذت می برد. 
ست، بسیار پرجنب و جوش طراحی شده بود و در طول 16 ساعت از 
هر شبانه روز که ماد بیدار بود، يک لحظه هم نگذاشته بود او به فکر فرو رود 
تا موجب غمگینی و ناراحتاش شود. در طول سه روز گذشته آنها با هم 
از علوم و تاريخ و فلسفه صحبت کردند، نقاشی کشیدند، آواز خواندند، 
دادند  انجام  را  ورزش ها  انواع  زدند،  گیتار  با هم  کردند،  موسیقی گوش 
و فیلم تماشا کردند. آن قدر تفريحات مختلف انجام می دادند که هنگام 
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استراحت، ماد از خستگی فقط در يک لحظه که چشمانش را می بست به 
خواب عمیقی فرو می رفت. روز ها از پی هم می گذشت و رفتارهای مابین 
او و ربات کم کم به شکل عادت در می آمد. در يکی از روزها، ست به طور 
ناگهانی برای به روز رسانی سیستم نرم افزاری خود از حالت روشن و فعال 
به حالت غیر فعال درآمد. اين مسأله باعث شد که ماد بتواند لحظاتی به 
وضعیت خود فکر کند. سوالاتی چون: چطور سالمون از حمله قلبی مرده 

است؟ 
مگر می شود در اين دوران مدرن هم کسی از بیماری قلبی فوت کند؟

تمام  برای  زحل  قمر  در  شبکه 550  از  سالمون  مرگ  خبر  بايد  چرا   
منظومه شمسی پخش شود؟ 

چرا بعد از گذشت 20 روز هنوز من به فعالیت در محل کارم مشغول 
نیستم؟

 و چراهای بسیار ديگری که جوابی برای آنها وجود نداشت. نکته جالب 
اين معما برای ماد اين بود که هیچ کس در اين مدت، از سیاستمداران و 
هنرمندان و افراد مشهور، مصاحبه يا بیانیه ای برای عرض تسلیت ايراد 

نکرده اند.
و  بمیرد  سالمون  چون  ماه  سیاره  در  مشهوری  شخص  می شود  مگر 

کسی او و زندگی اش را نقد نکند؟
ست بعد از گذشت چند ساعت هنوز در حالت غیر فعال و در حالت 

بهینه  سازی و به روز رسانی نرم افزاری اش بود.
ماد از موقعیت بدون کنترل پیش آمده استفاده کرد و لباس های خود 
را به سرعت بر تن کرد. سپس سوار بر خودروی شخصی اش به سمت شهر 
کب روانه شد. شهر کب قديمی ترين، بزرگ ترين و درخشان ترين شهر در 
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سیاره ماه بود. اولین شهر قابل سکونت با ايجاد جو هوايی شبیه سازی 
شده و مصنوعی در حبابی بزرگ شیشه مانند و با جمعیتی در حدود 10 
میلیون انسان و موجوداتی با هوش برتر. شهر کب به خلافکارترين شهر 

فضايی در منظومه شمسی نیز معروف بود.
او  به  ماه  در  می شود  که  شخصی  تنها  که  بود  گفته  او  به  سالمون 
اعتماد کرد دکتر فراس است، يکی از بنیان گذاران تمدن بشری در سیاره. 
نظريه های او بود که باعث شد انسان برای بقای نسلش به کرات ديگر کوچ 

کند.
دکتر فراس 150 ساله با فناوری ابداعی بیوتکنولوژی مخصوص خود 
توانسته بود عمر انسان را به 250 سال برساند. اما تنها نکته جالب برای 
ماد اين بود که دکتر فراس بدون هیچ چشم داشتی از ايجاد پیشرفت های 
شگفت آور علمی که او بانی آن بود. در محله فقیرنشین ايوان به مداوای 

بیماری های انسان ها و موجودات دارای هوش برتر می پرداخت.
هنگامی که ماد در سیستم جستجوی خودروی خود نام فراس را وارد 
کرد، نام محله ايوان به نمايش درآمد و خودرو فاصله 250 کیلومتری از 
خانه ماد تا محله ايوان را نشان داد و در حالت خودکار، هدايت مسیر را تا 

مطب دکتر فراس بر عهده گرفت.
ماد  امنیتی،  نیروهای  توسط  او  فعالیت های  رصد  از  جلوگیری  برای 
سرعت خودرو را از 1200 کیلومتر به 250 کیلومتر بر ساعت کاهش داد. در 
مسیر قانونی منتهی به شهر کب در سمت چپ مسیر که قسمت سايه ماه 
قرار داشت، نورهای کم رنگ فسفری سفید بسیار ضعیفی قابل مشاهده 
بود. قوانین سیاره به صراحت بیان کرده بود شخصی که وارد فضای سايه 
ماه بشود مجرم است و تمام امکانات او حتی حقوق شهروندی اش سلب 
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خواهد شد و با او مانند يک دشمن برخورد می گردد. در واقع در دفترچه 
راهنمای داخل خودرو اين گونه نوشته شده بود.

ديواری )از جنس شبیه به ماده ای که در زمین آ ن را شیشه می نامند( 
توسط بشر ساخته و موجب شده بود، بخش سايه ماه از بخش روشن ماه 
جدا گردد. علت شیشه ای بودن ديوار هم، وجود ماده ای سیاه در فضای 
تاريک ماه بود، چرا که هر چیزی به جز نوعی شیشه می توانست پس از 
برخورد با ماده سیاه، تشعشعی خطرناک ايجاد کند و مرگ آور باشد. ديوار 
شیشه ای، تنها سد برای جلوگیری از شکل گیری اين تشعشعات خطرناک 

در بخش روشن ماه بود.
تنها  اما  بود،  و شلوغ  پرتردد  بسیار  زمینی  مانند شهرهای  شهر کب 
برابر  در  بشر  نسل  بودن  اقلیت  در  بود،  مشهود  هم  بسیار  که  آن  تفاوت 
تعدد نژادهای مختلف جانوران هوشمند فرا زمینی بود. چراغ ها و تابلوهای 
نورانی بسیار زيبای رؤيايی، هر شخص تازه واردی را برای لحظاتی مجذوب 
خود می کرد. نیروی داخل شهرها با به کار گیری نوعی فلز استخراجی در 
بمب هیدروژنی  معادل  قدرتی  آن  از  اندکی  مقدار  که  ماه  مرکزی  هسته 
زمینی تولید می کرد، توانسته بود انرژی قابل استفاده برای رشد و پويايی 

شهر موجودات زنده را فراهم نمايد.
خودروی ماد، از میان اَبَرسازه ها و مسیرها و کوچه ها رد شد تا به مطب 

دکتر فراس در محله ايوان برسد. 
ساعت 10:50 دقیقه صبح به وقت محلی بود. پشت در مطب دکتر 
فراس جاندارانی با اشکال و لهجه های مختلف -چه انسان و چه غیر انسان- 
به انتظار ايستاده بودند و در مورد هر چیزی که زمان را برای آنان بکُشد 

صحبت می کردند.
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پا بود اما بر روی سرش چشم نداشت گفت:  موجودی که دارای دو 
زندگی در کره ماه يک جهنم واقعی است. آن قدر هزينه ها بالاست که من 
بايد يک روز کسب و کارم را تعطیل کنم و با آن ترن های زيرزمینی متعفن 
قديمی، 700 کیلومتر فاصله را طی کنم تا برای معاينه رايگان و حرفه ای 

جناب دکتر فراس اينجا باشم.
بغض  و  اشک  با  هم  چشم  بدون  موجود  مخاطب  انسانی  شخص 
صحبت هايش را تأيید کرد. زبان رسمی هاو تنها زبان رسمی قابل گويش 
در تمام سیارات منظومه شمسی بود. به محض تولد هر موجود هوشمند، 
کیت الکتروبیولوژيکی در گوش میانی اش قرار می گرفت تا پس از مدت 
آوردن  به دست  از  بعد  و  بفمهد  را  هاو  بین المللی  زبان  بتواند  کوتاهی 
توانايی تکلم، قادر باشد به راحتی به وسیله زبان رسمی بین المللی با همه 

موجودات هوشمند داخل منظومه شمسی صحبت نمايد.
زمان انتظار ماد، تا ساعت 17 به وقت محلی به طول انجامید.

منشی مطب که يک موجود سفیدرنگ بدون اَبرو اما به شکل انسان، با 
لکه هايی بنفش بر روی دستان خود بود نام ماد را جهت ورود به اتاق دکتر 

فراس اعلام کرد.
دکتر فراس با چهره ای بشاش رو به ماد کرد و گفت: سلام آقای محترم، 
خوشحال می شوم که بتوانم کمک حالتان باشم، شما چه مشکلی داريد؟

و  جوان  بسیار  که  می نگريست  ساله ای   150 مرد  به  تعجب  با  ماد 
تندرست و خوش چهره بود و تصور او از مواجه شدنش با پیرمردی فرتوت را 

در جلوی چشمانش محو نمود.
ماد با شگفتی پرسید: می بخشید، شما دکتر فراس هستید؟

مرد نشسته پشت میز معاينه مطب با تبسم پاسخ داد: بله خودم هستم. 
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ببینید آقای ماد، درست می گويم؟ فناوری بیوتکنولوژی می تواند همه چیز 
را جوان کند ديگر رؤيای جوانی از افسانه به واقعیت تبديل شده است و 
من، دکتر فراس، در 250 سالگی هم به همین شکل خواهم بود. شايد هم 
بتوانم عمرم را طولانی تر کنم، کسی چه می داند، شايد شدنی باشد؛ اما 
برای تجاری سازی اين تکنولوژی چند سال ديگر زمان لازم است. متأسفانه 

تا آن موقع تعداد زيادی انسان و موجود باهوش برتر خواهند مُرد. 
موجودات  از  بسیاری  شاخک های  سال،   250 بالای  عمر  ايده ی 
جديد  تکنولوژی  اين  آوردن  به دست  جهت  رقابت  برای  را  منفعت طلب 
تکان داده است. امیدوارم شما برای اين نوع تجارت و کسب و کار به مطب 
من نیامده باشید. از شما انتظار دارم از نوع مريض های منتظر ويزيت و 
معاينه ام باشید. ماد که از سخنان دکتر حیرت زده و متعجب و گیج شده 
بود، مِن و مِن کنان پاسخ داد: نه نه قربان، اين طور نیست، من برای کار 

ديگری پیش شما آمده ام.
و بلافاصله ادامه داد: من همکار و همخانه سالمون هستم. او چند 
وقت پیش در يک جمله گفته بود که هر موقع نیاز به کمک کسی داشتی و 

نتوانستی من را پیدا کنی، نزد دکتر فراس برو.
 ماد در حال ادامه دادن سخنانش بود که دکتر با تنگ و گشاد کردن 
باشد، شخصاً  و گفت:  کرد  وادار  به سکوت  را  ماد  ديگر  اشارات  و  چشم 

امشب با شما تماس خواهم گرفت.
و ادامه داد: در مورد معاينه بعدی خبرت می کنم. حالا سريع تر برو و 

داروهايت را از فروشگاه بونوم بگیر تا بیماريت وخیم تر نگردد.
 ماد با تعجب و بدون هیچ صحبت اضافی کد 21 رقمی نوشته شده بر 
روی يک کارت را که دکتر به او داده بود در جیب لباسش قرار داد و راهی 
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فروشگاه بونوم شد. روی کارت نوشته شده بود: کارت را به باجه 39 نشان 
بدهید.

سراسر  در  خاص،  کالاهای  زنجیره ای  فروشگاه های  مجموعه  به 
شايعه هايی  که  بود  سالی  چند  می شد.  گفته  بونوم  شمسی،  منظومه 
در  آن  شعبه های  ساير  با  ماه  سیاره  در  بونوم  شعبه های  تفاوت  بر  مبنی 
سراسر منظومه شمسی منتشر می شد. عموم اهالی شهرها بر اين باور 
بودند که گردانندگان فروشگاه های بونوم در کره ماه اقدام به فروش انواع 
کالا و داروهای قاچاق و مواد مخدر می کنند و از فروش و تجارت آن سود 
زيادی به دست می آورند. ماد به ياد آورد که دو ماه قبل نیز خبری مبنی بر 
نافرمانی نیروهای بونوم از سیاست های اتحاديه مرکزی ماه شنیده است، 
اما آن چنان به خبر در مورد بونوم پرداخته نشده بود و تقريباً همه آن را 

فراموش کردند.
شروع هر روزه وزش باد فضايی و شکل گیری گرد وغبار در ساعت 18 
ماد را مجبور به نشستن در داخل خودرويش نمود. با نگاهی دقیق تر به 
او داده بود توانست زمان شمار آن را که ساعت  کارتی که دکتر فراس به 
19:20 را برای حضور در باجه 39 فروشگاه بونوم در منطقه اِل اُو يِک را 

نشان می داد ببیند.
زوزه های باد همگام با سرعت گرفتن طوفان بیشتر و بیشتر می شد. 
تاريکی مطلقی بود که به مدت يک  در جلوی چشمان هر شخص فقط 
ساعت و 10 دقیقه در سرتاسر نیمکره روشن ماه شکل می گرفت و کسی 

نمی دانست که منبع اصلی آن چیست و از کجاست.
شروع  از  قبل  بود.  مانده  ثابت  فراس  دکتر  مطب  نزديکی  در  خودرو 
طوفان تمام خودروهای سراسر سیاره برای جلوگیری از فجايع و خطرات 
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احتمالی، 5 دقیقه قبل از آغاز طوفان و 5 دقیقه بعد از خاتمه طوفان در 
هر مکانی که بودند به طور سراسری توسط سیستم مرکزی ناوبری سیاره 

بی حرکت می شدند.
ماد در 50 متری مطب دکتر فراس در ماشین خود زندانی شده بود 
و در تفکرات خود، حوادث و وقايع پیرامون خود را از زمانی که وارد کره 
ماه شده بود مرور می کرد. در همین افکار بود که ضربه های ممتدی به 
پنجره خودرويش وارد شد و در آن ظلمات محیط خارج از خودرو، نوشته ای 
نورانی توجه اش را جلب کرد. بر روی آن نوشته شده بود: در را باز کن، من 

دکتر فراس هستم.
در  کتابچه  راهنما،  در  شده  نوشته  اضطراری  کدهای  کردن  وارد  با 
جلويی خودرو به صورت دستی باز شد و دکتر خود را به داخل خودرو پرتاپ 

کرد.
عتیقه  فیلم های  کابويهای  شبیه  را  او  فراس  روی  سیاه  تقريباً  غبار 
وسترن کرده بود. مثل شخصی که از میان کويری بی آب و  علف در يک روز 

گرم خود را به مهمانخانه ای می رساند.
خوردن  و  خود  روی  از  غبارها  تکاندن  از  بعد  لحظه  چند  فراس 
نوشیدنی ای که ماد به او داده بود، بدون  درنگ گفت: آقای ماد، من قبلًا 
تصمیم  را می شناسم. من  از سالمون شنیده ام، پس شما  مورد شما  در 
با  گرفتم در اين لحظه و در اينجا که سیستم های کنترل از کار می افتد 
شما ملاقات کنم؛ فقط به خاطر کنترل خودم و شما، تا از رديابی سازمان 
مخفی تِتا که مخالفین نظام حاضر را به هر نحوی کنترل می کند و يا آنها را 

تبعید کرده و از بین می برد، دور باشیم. 
بايد به شما بگويم که سالمون توسط نیروهای تِتا ماهها تحت نظر بود؛ 

www.takbook.com



51  هاد قد ماا 

زيرا در يک جلسه رسمی با حضور بنیان گذاران حکومت سیاره ماه )که خود 
سالمون هم جزء آنان است( نسبت به وضعیت موجود به مخالفت پرداخت 
و همچنین برای کشتار و حمله دوباره به بومیان قسمت سیاه کره ماه نیز 
به طور علنی مخالفت شديدالحنی داشت که همه حاضران از سخنان او 
بسیار متعجب شدند. از آن تاريخ تا امروز،و حالا که او ناپديد شده است 
و خبرهای رسمی از مرگ او در معدن استخراج خبر می دهند. پزشکان و 
رسانه های دولتی زرد به شايعه پراکنی های ناجوانمردانه ای جهت بدنامی 
او پرداخته اند؛ از بیماری روانی گرفته تا گذشته نامعلوم و پر از تضاد او. 
آن قدر در لايه های مختلف جوامع و اقلیت های نژادی و سیستم های ديگر 
کنترل موجودات، خوب عمل کرده اند که من نیز با غروری که نسبت به 
دانش و تفکر و منطق خود دارم شايعات درباره او را تا قبل از ملاقات آخرم 
با سالمون باور کرده بودم. همان طور که قبلًا هم به سالمون نیز گفته ام، 
که  می کند  پنهان  عادی  مردم  از  را  چیزهايی  ماه  سیاره  اتحاديه  دولت 
هیچ کس تا امروز آن را کشف نکرده است و اگر هم کسی از راز سیاره باخبر 
شود و بخواهد آن را برملا کند، مانند سالمون به هر طريقی حذف خواهد 
شد. حکومت به گونه ای بر ذهن تمام موجودات کنترل پیدا کرده است که 
ناپديد، کشته، زندانی و يا تبعید شدن افراد مشهور برای مردم عادی جلوه 

می کند.
اما می خواهم در اين زمان کوتاه باقیمانده از پايان طوفان و ارتباطمان 
به دستور  و  تِتا  از طرف سیستم  به زودی  که  بگويم. سالمون می دانست 
شورای اتحاديه حذف خواهد شد، به  همین  خاطر خودش مقدمات مردن 
خود را با نفوذ در لايه های مختلف تصمیم گیری و اجرايی فرامین سیاره و 

داشتن طرفداران انبوه خود، به گونه ای پلکانی و آرام طرح ريزی کرد.
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دستیابی  برای  بونوم  فروشگاه های   زنجیره ای  که  بگويم  بايد  اکنون 
سفرهای  تکنولوژی   به  توانسته  بیشتر،  فروش  و  مشتری ها  و  منابع  به 
بین منظومه ای برای کشف مکان های مناسب دست پیدا کند. اين شرکت 
برای فعالیت خود سالها تلاش نموده است. منابع مالی اين طرح رؤيايی 
و عظیم بونوم توسط اشخاص مشهور چون سالمون و گروه های مخالف 
همچون بومیان و افراد نادم و پشیمان از همراهی و کمک به شیوه اداره 
و  است  زنده  سالمون  کنم؛  راحت  را  خیالت  است.  شده  تأمین  اتحاديه 
اکنون همراه با 50 نفر نیروی ويژه اکتشافی سوار بر سفینه ای ساخته شده 
پايگاه  از  آنها  دارد. سفینه  ماه حضور  بومیان  زيرزمینی  پناهگاه های  در 
نیمکره سیاه پرتاب شده و در مدار خروج از منظومه شمسی به سرپرستی 

سالمون در حرکت است.
من سالها در زمینه تکنولوژی بیولوژيک و بیومکانیک کار کرده ام. برای 
من شبیه سازی و ايجاد موجودات هم شکل و همسان حتی از نظر ژنتیکی 
بسیار راحت است؛ اما اين فناوری را فقط و فقط در جهت عقايدی که خود 

به درستی آن اعتقاد داشته باشم به کار گرفته می برم. 
فردی که من به نام سالمون ساخته ام دارای هوش و ذکاوت و تفکر خاص 
و برتر نبود؛ بلکه يک هوش مصنوعی با فناوری نانوی غیرقابل رديابی بود 
که در هنگام از کار افتادن تجزيه می شد. من آن موجود شبیه سازی شده را 
برای طرح ها و برنامه های سالمون ساختم و حالا بدون اينکه کسی به واقع 

کشته شود، فقط يک شبه انسان در معدن از بین رفته است.
فراس ادامه داد: سالمون سالها دچار افسردگی و ندامت شديد برای 
رهبری کشتار بومیان سیاره بود و بارها با موجودات تسلیم و زندانی شده 
ماه ديدار کرد و از آنها طلب بخشش کرد. بومیان از سالمون برای جبران 
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آن همه ظلم نسبت به خودشان خواستار سیاره ای ديگر با ويژگی های ماه 
شدند.

و  خواست  شکل گیری  برای  سالها  و  نبود  بی هدف  ديگر  سالمون 
تا به امروز در تلاش بوده است. حتی اين طوفان مجازی  رؤيای بومیان 
را برای جلوگیری از رصد سازمان کنترلی تِتا، با استفاده از ابزار هواساز 
غول پیکری که توسط قاچاقچیان سیاره مشتری برای عرضه در بازار سیاه 
مجازی منظومه به فروش گذاشته شده بود، خريد و با تغییراتی بر روی آن 
و قرار دادن آن در آتشفشان های خاموش و نیمه خاموش نیمکره سیاه اين 

غبارها را ايجاد کرد.
روشنايی های  به  کم کم  را  خود  جای  خودرو،  از  بیرون  فضای  غبار 
خیره کننده شهر کب می داد و ماد با چهره ای خیره و حیرت زده به سخنان 
پايانی دکتر فراس بدون بیان کلمه ای گوش داد، دکتر فراس در يک دقیقه 
آخر حضورش در خودرو گفت: کارتی که برای تو آماده شده به درخواست 
به  ورود  کلید  اين  است.  شده  طراحی  بونوم  فروشگاه  توسط  و  سالمون 
سفینه پشتیبانی است که سفینه سالمون را تعقیب خواهد کرد. کاپیتان 
سالمون گفته است اگر ماد مايل بود به گروه اکتشافی ملحق گردد، تنها 
با اين کارت می تواند به دنیای پر از حیله و نیرنگ گذشته اش پشت کند و 

برای ايجاد دنیای جديدی که خود خواهد ساخت به دنبال ما بیايد.
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و  دورافتاده  سیاره  يک  از  طولانی  سالیان  از  پس  شد  باعث  که  خبری 
عقب افتاده از تمدن و علم و تکنولوژی روز دنیا، در رسانه های کُرات ديگر 
به  نوشته های محکوم  از  غیرواقعی  و شايد  واقعی  داستانی  پخش شود، 
مرگی بود که به خاطر جرم های مختلفش، از جمله ايجاد گروهی از دزدان 
غارت  فضايی  بین المللی  مسیرهای  در  را  باری  سفینه های  که  قاتلان  و 
می کردند، به دنیا بفهماند که هنوز زندگی در سیاره پلوتو در جريان است. 
از اجرای حکم  با کمک يک خبرنگار، فرد محکوم به مرگ توانست قبل 
اعدامش کتابی را از سرگذشت خود به نام »يخ ها« منتشر کند. او تا قبل 
از تبعیدش به سیاره عطارد و اجرای حکم اعدامش، زندگینامه اش را در 

سراسر جهان رسانه ای کرد.
فصل  در  سانتیگراد  درجه   100 منفی  همیشگی  سخت  سرمای 
و  عادی  امری  سانتیگراد،  درجه  منفی 200  زمستانی  دمای  و  تابستان 
روزمره در سیاره پلوتو بود. اين سیاره با فاصله ای5.9  میلیارد کیلومتری 
از سیاره زمین و احاطه شدن در میان تشعشعات ايکس، جهنمی سرد را 
برای هر موجود زنده، به خصوص انسان رقم می زد. در داخل سیاره پلوتو 
از درگیری های احتمالی  از هم، جهت جلوگیری  سه کشور کوچک دور 

موجودات زنده هوشمند تشکیل شده بود.
کسی به درستی نمی دانست چگونه پای موجودات و خصوصاً انسان 
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به سیاره کوتوله و دورافتاده و تنها، باز شده است. همه در حسرت گرما و 
مکانی جهت زندگی رؤيايی –مثل سیاره ای قديمی به نام زمین که در اسناد 
تاريخی به آن اشاره می شد- بودند و خیلی ها آن را غیر واقعی و مضحک 

می دانستند.
که  بود  گازهايی  از  متشکل  اقیانوسی  وجود  سیاره،  اين  مزيت  تنها 
بی شباهت به اقیانوس های زمینی نبود. همان طور که در تصاوير، نقشه ها 
و اسناد موجود در کتابخانه ها از سیارات منظومه شمسی وجود داشت، 

رنگ آبی اقیانوس های زمین مانند سیاره پلوتو بود.
از طريق دوربین های مخصوص ضد  اشعه  ايکس )قرار گرفته بر روی 
لايه ای به ضخامت کیلومترها يخ( می شد تشخیص داد که هیچ چیز بر روی 
يخهای سیاره نمی تواند با آن شرايط آب و هوايی زنده بماند. جز سیاهی 
همیشگی و وجود طوفان های گاه  و  بی گاه و شديد، فرآيند ديگری نبود که 
به طور مداوم در دوربین ها نمايان نشود. کشورهای داخل اقیانوس در زير 
لايه ای ضخیم از يخ مدفون شده و در میان مخازن نامرئی حبابی شکل و 
شفاف ولی بسیار محکم و مقاوم به فشار اقیانوس ايجاد شده بودند. طبق 
سندهای مکتوب تاريخ سیاره پلوتو، بیش از 10 قرن از شکل گیری حیات 
متمدنانه در آن می گذشت و پیشینیان مسلماً ساختار سه کشور ايکس1، 
ايکس 2 و ايکس3 را به وجود آورده بودند. زوما، فیلسوف مشهور و محبوب 
سیاره پلوتو که تمام موجودات هوشمند در پلوتو به او احترام می گذاشتند، 
گفته بود تنها لطف اين مکان دورافتاده نداشتن متخاصمین و بیگانگان 
ساير کرات است که برای به دست آوردن منابع معدنی و اقتصادی خود هر 

جنايتی را در جای جای گیتی مرتکب می شوند.
زوما در کتاب »راه و بیراه خود« گفته بود: شر و زور همیشه و در همه 
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حال برای از بین بردن هر چه که خنثی باشد به کار برده می شود؛ خواه يک 
موجود، انسان، کشور و يا يک سیاره باشد.

کشور ايکس1 با جمعیتی 4 میلیون نفری در فاصله ای 100 کیلومتری 
نسبت به کشور ايکس 2 و ايکس3 در حبابی نامرئی که اقیانوس را از فضای 
از 99 درصد موجودات آن،  داخل کشور جدا می کرد قرار داشت. بیش 
نژاد انسانی و مابقی از موجوداتی هوشمند بودند که در ساير کشورهای 
ديگر سیاره نیز سیستم ديوانی را کنترل می کردند. تنها تفاوت انسان ها 
اکسیژن  گاز  به جای  متان  گاز  تنفس  زمین،  در  انسانی  نژاد  با  پلوتو  در 
بود. در کشور ايکس2 با جمعیتی 3 میلیونی از لحاظ شیوه اداره نسبت 
به کشورهای ايکس1 و ايکس3 شرايط میان سرزمینی در آن حکمفرما 
بود. در کشور ايکس2 که به نام کشور خنثی نیز معروف بود، حل و فصل 
نزاع ها و کشمکش های بین دو کشور متخاصم ايکس1 و ايکس2 را انجام 
می داد و مجموعه ای از انسان ها و موجودات  متفکر و منتقد و شورشی و 
مخالف، از دو کشور متخاصم در آن حضور داشتند. در بین عموم به کشور 
ايکس2 کشور مختلط نیز گفته می شد؛ زيرا يکپارچگی و يکدستگی ای که 

در کشورهای ايکس 1 و ايکس3 وجود داشت در آن يافت نمی شد.
که  موجوداتی  توسط  میلیونی   5 حدود  جمعیتی  با  ايکس3  کشور 
شیاطین  انسان ها،  عقیده  به  رفتارشان  و  زشت  ظاهر  و  شکل  به خاطر 
سیاره لقب گرفته بودند تشکیل شده بود. از سالیان بسیار دور کشورهای 
ايکس1 و ايکس3 بر سر مسائل کوچک و بزرگ به نزاع های مختلف با هم 

می پرداختند. 
در سال 1050 قحطی و گرسنگی در تمام کشورهای پلوتو به قدری بود 
که موجودات هوشمند برای خريد کپسول های گاز متان هم دچار مشکل 
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شدند. میزان تولیدات صنعتی و کشاورزی تمام کشورها کاهش يافته بود 
و به علت تورم زياد، قدرت خريد ملتها بسیار کم شده و سوء تغذيه و عدم 
تنفس مناسب گاز متان بر روح و جسم موجودات تأثیر نامناسبی گذاشته 
بود. اين مسأله موجب ايجاد و تشديد نا آرامی ها و اعتراض عمومی شد. 
تمام جوامع  توهم  برانگیزی در  بیماری عجیب  از گذشت چند ماه،  پس 

شیوع پیدا کرد.
نوشته های  و  تصاوير  انتشار  پیشگويان،  و  جادوگران  شدن  پديدار 
موجودات  عدم  تعادل  روانی  و  افراد  منطق  شدن  کمرنگ  توهم  برانگیز، 
و حتی  يافته  و شايعات گسترش  در سراسر سیاره موجب شد، خرافات 
افرادی که هنوز دچار بیماری نشده بودند نیز از سخنان و رفتار جادوگران 
بین مردم عادی در داخل هر سه کشور  نزاع  بپذيرند.  تأثیر  و پیشگويان 
روز به روز افزايش می يافت و هرج و مرجی افسار گسیخته را نويد می داد. به 
علت پنهان کاری دولتها کسی در ابتدا متوجه نبود که علت وجود قحطی 

گسترده و تمام مشکلات ايجاد شده چیست.
اما با کمی تحقیق و بررسی افرادی که هنوز به بیماری توهم دچار نشده 
بودند مشخص شد که پديده آب شدن لايه های ضخیم يخ روی اقیانوس 
به مقدار چند میلیمتر و گرمای 1 درجه ای اقیانوس و برهم خوردن چرخه 
زيست، تمام سیاره را دچار اين قحطی کرده است. شکل گیری اين حادثه 
بر اثر تولید و آزمايش جنگ افزاری بود که توسط کشور ايکس1 در سال 
1048 در خارج از حباب نامرئی کشورشان و در اقیانوس آزمايش شده و 
باعث تولید گرمای بسیار شديد و گرم شدن آرام آب اقیانوس و انتقال گرما 
به يخ ها و ذوب شدن حجم عظیم يخ گشته بود. کشور ايکس3 با حیله ها و 
نیرنگ های فراوان و داشتن جاسوس های بسیار در کشور ايکس1 توانست 
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تکنولوژی ساخت ابزار جديد را به دست آورد. آن کشور نیز در سال 1049 
به آزمايش دوم در خارج از حباب نامرئی کشور خويش دست زد. با اين 
خطر  مدارک،  و  اسناد  دادن  نشان  با  کرد  تلاش  ايکس2  کشور  وجود، 
نابودی موجودات در سیاره را به دو کشور متخاصم گوشزد نمايد و از غرور و 

خود بینی اين کشورها بکاهد.
با  ارتش  و  امنیتی  نیروهای  و  شد  آغاز  سال 1049  اواخر  از  قحطی 
افزايش تعداد جرم و جنايات ديگر قادر به کنترل محلات و شهرها نبودند و 

گروه های بزهکار کم کم امور و کنترل شهرها را به دست گرفتند.
قدرت و فساد در رفتار و سیاست حرف اول را می زد و ديگر کسی به 
ارزش های والای همزيستی که فیلسوفانی چون زوما آن را نشانه فخر سیاره 
می دانستند اهمیت نمی داد. هیچ کس برای منافع ملی، همشهری ها و 

هم میهنان خود ارزشی قائل نبود.
در آن  زمان که بعد از سالها کسب تجربه و تحصیل در امر قضاوت و 
وکالت در دفتر خود در کشور ايکس2 مشغول به کار بودم، هیچ وقت فکر 
نمی کردم که من نیز مانند افرادی که آنان را بزهکار و مجرم می دانستم 

عمل کنم.
آن موقع در سن30 سالگی و در اوج موفقیت کاری بودم. موجودی دو 

رگه از خانواده ای نیمه انسان و  موجود  هوشمند.
بايد بیان کنم که بیش از 60 درصد کشور ايکس2 از خانواده های دو 
رگه بودند پس اين، امری غیرواقعی نبود که من نیز از خانواده ای دو رگه 

باشم و نتوانم يک زندگی عادی داشته باشم.
وقتی به گذشته ام می نگرم خود را سلطان دنیای خود می بینم که تنها 
نگرانی من انجام کار درست و قانونی برای افرادی بود که به دانش من در 
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امر وکالت و قضاوت نیاز داشتند. همسری مهربان همراه با تنها فرزندی که 
از ازدواج ما شکل گرفته بود، دنیای آرامی را برايم ساخته بود.

رفاه اجتماعی نسبتاَ مناسب و عدم توجه به وضعیت کشورهای ديگر، 
بیشتر دولتمردان  بی توجهی  و شايد  و رسانه های داخلی  میان مردم  در 
بسیار  من،  عقیده  به  کشور  متفکران  که  بود  شده  باعث  ايکس2  کشور 
دير برای کنترل کشورهای ايکس1 و ايکس3 در زمینه سیاست خارجی 
فعالیت نمايند. وقتی که خطر تجزيه و از بین رفتن جوامع شکل گرفت، 

ملت ايکس2 متوجه وخامت اوضاع کل سیاره شد.
کشور ايکس2 به سرعت مرزهای خود را برای ورود و خروج از کشور 
با تدابیر شديد امنیتی بست و با اين امر هجوم موجودات هوشمند از هر 
چه  و  دائم  اقامت  درخواست  به صورت  چه  ايکس2  و  ايکس1  کشور  دو 

پناهندگی و قاچاق افزايش چشمگیری يافت.
مسلماً فساد همیشه و در همه  حال در تمام گیتی وجود دارد. در برخی 
جوامع کم رمق و کم اثر است و در برخی جوامع قدرت بسیار دارد. بعد از 
شش ماه از گسترش وسیع قحطی و بیماری، زمزمه هايی مبنی بر شیوع 
کمبود  هرج و مرج،  خرافات،  شد.  شنیده  نیز  ايکس2  کشور  در  بیماری 
مواد غذايی، کمبود گازتنفسی و مشکلات ديگر نیز در کشور ايکس2 ايجاد 

شد. 
من برای حفظ و امنیت خانوادهام و فقط برای به دست آوردن منافع 
شخصی خود و برای تهیه کالاهای مورد نیاز خانوادهام، اولین پرونده قتلی 

که مجرمیت شخص قاتل معلوم بود را بدست گرفتم.
با موافقان  قاتل، قبول کردم که  به مجرم دانستن  با علم   آن هنگام 
آزادی آن محکوم توافق کنم. می دانستم افراد در هر جا و هر مرتبه ای که 
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باشند نبايد برخلاف قانون عمل کنند. اگر هر کس به فکر خويش باشد و 
منافعش را بر منافع جمع ارجح بداند، دنیايی پر از هرج و مرج را به وجود 
خواهد آورد. به نظرم رسید توافق با خلافکاران سنگ   بنای نابودی سیاره 
خواهد بود؛ زيرا يقین داشتم که اکثر افراد در موقعیت اجتماعی من نیز 

دچار قحطی شده  و تن به خلاف می دهند. 
بعد از تبرئه قاتل که يکی از بزهکاران شهر لیم بود من فقط به مدت يک 
روز عذاب وجدانی از بابت خیانت به آرمان های خود و ملتم داشتم؛ زيرا 
خود و خانواده ام برای تأمین مواد مورد نیاز زندگی که قیمت های روزافزونی 
پیدا می کرد دچار مشکل بسیاری شده بوديم. ما بايد برای تهیه مايحتاج 
روزانه هزينه های بالايی را پرداخت می کرديم تا بتوانیم از بازار سیاه آن را 
به دست بیاوريم. اين امر سبب شد پرونده های مجرمان بسیاری که جرم 
آنها علنی و مستند بود را قبول کرده و با حیله و نیرنگ در سیستم قضايی 

تبرئه کنم.
حالا من ظرف چند ماه به عضوی مهم و مؤثر در بین تبهکاران شهر لیم، 
همان محل زندگی ام، تبديل شدم. منافع و حفظ شرايط زندگی ام برايم 
آن قدر اهمیت داشت که چشمم را بر درستی يا نادرستی اعمالم ببندم و 

اوضاعی که برای کل سیاره در حال وقوع و شکل گیری بود را نبینم.
در يکی از روزهای بعد از ملحق شدنم به گروه تبهکار، در اطراف منزلم 
نزاع خیابانی بین گروه های  هنگامی که دختر و همسرم در خانه بودند، 
تبهکار آغاز شد و بر اثر شلیک و اصابت آتش يک اسلحه ممنوعه توسط 
سرمايه های  تنها  خانه ام،  به  خیابانی  کننده  مجادله  گروه های  از  يکی 

زندگی ام نابود شد.
بعد از وقوع اين ماجرا اوضاع روحی من از يک موجود منطقی به شکل 
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از  انتقام  برای  انتقام جو مبدل شد. آن موقع من  يک موجود غیرمنطقی 
تبهکاران محله و شهر لیم مصمم بودم. همه اين را می دانند که هیچ کس 
نبايد خود را در رأس و اجرا کننده قانون قرار دهد و فرا قانونی عمل کند؛ 
روحی  شرايط  در  شايد  نوشته اند  و  تأيید  را  قانون  اين  که  کسانی  آن  اما 
شخص انتقام جو قرار نگرفته باشند. در درونم باور داشتم که سخن قانون، 
در  هرج و مرج ها  از  جلوگیری  باعث  چون  است؛  منطقی  بسیار  سخنی 

جوامع می شود؛ اما آن زمان خشم و نفرت بر همه اعمالم چیره شده بود.
من خواسته يا ناخواسته تبهکار شدم. در سال 1051 با از بین بردن 
رئیس تشکیلات شهر لیم به يکی از بزرگترين مجرمان شهر و جزء 4 فرد 

مشهور فراری و تحت تعقیب در کشور ايکس2 شناخته می شدم.
در سال 1052 سه کشور موجود در سیاره پلوتو برای حفظ بقا با هم 
پیمان مودّت بستند و برای جمع کردن منابع خود و جلوگیری از نابودی 
به مرکزيت کشور  اتحاديه ای  به تشکیل  از 1000 ساله شان  بیش  تمدن 
ايکس2 پرداختند. قحطی و هرج و مرج ناشی از آن، 3 میلیون موجود را در 
کل سیاره از بین برده بود و بیماری روانی ناشی از کمبود گاز باعث شده 
بود شايعه ها بر اسناد و مدارک در بین عموم مردم ارحجیت داشته باشد و 

جادوگران و پیشگويان، رهبری مخفیانه کل مردم را به دست بگیرند. 
ارتش تبهکاران برای مقابله و تاراج منابع اتحاديه با جمعیتی صد هزار 
نفری در خارج از حباب های نامرئی و در داخل غارهای مخفی لايه يخی 
روی اقیانوس برای خود تشکیل فرمانروايی خودمختار داده بود. من يکی 

از افسران بلندپايه اين حکومت بودم.
در  روانی  بیماری   استشمامی،  گاز  و  منابع غذايی  بیشتر  کمبود  با 
بین حکومت تبهکاران داخل غارهای يخی افزايش بسیار يافت و باعث 
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به  شد  خودمختار  حکومت  بالای  رده های  داخل  در  منافقانه  توهم های 
شکلی که شورش های منفعت طلبانه منجر به نزاع های داخلی گرديد و 
باعث کشته شدن افراد بسیاری شد. گروهی به سرپرستی من، راهی جز 
فرار به سمت بالا نداشت و دالان هايی که بر اثر آب شدن يخهای ايجاد شده 
بود، مسیری برای گروهمان فراهم کرده بود تا بتوانیم از چنگ شورشیان 
را نجات  اتحاديه خلاص شويم و جان خود  و شايد هم جاسوسان  بیمار 
بدهیم. من و تعدادی ديگر از افرادم که در حین فرار زنده مانده بوديم با 
ناامیدی در تونل های پیچ درپیج لايه های يخ به سمت بالا حرکت می کرديم. 
افزايش سرما و کم شدن جاذبه و کمبود گاز استشمامی توهم هايی هم در 
بیداری و هم در خواب برای گروهمان ايجاد کرده بود؛ اما امید برای حفظ 
جان و خلاصی از شر شورشیان شکل گرفته در حکومت خودمختار ما را به 

بالا رفتن هدايت می نمود.
شده  جیره بندی  گاز  يافتن  پايان  به  ساعت   5 فقط  هنگامی که 
استشمامی مان مانده بود در يکی از تونل ها به يک دَرب برخورد کرديم. 
با  اندک، سیستمی  و در فاصله ای  ناشناخته  دَربِ  به  نزديک شدنمان  با 
پرتوهای قرمز رنگ تمام 15 فرد ايستاده در جلوی دَرب را اسکن کرد و 
دَرب پس از لحظه ای کوتاه باز شد. با دلهره و هیجان وارد فضای تاريک 
شديم، پس از ورود آخرين فرد گروه به داخل فضای تاريک، دَربِ پشت 
سرمان بسته شد. نور سفید رنگ شديدی ايجاد شد سپس خود را داخل 
اِلِمان های  و  ها  چراغ  و  خاص  سیستم های  داشتن  با  بزرگ  سالن  يک 

متفاوت و عجیب يافتیم. 
پس از چند لحظه تصاوير هالوگرافیک، موجودی مانند خودمان تمام 
فضای سالن را پر کرد و بیان داشت که ما اولین ساکنان اين سیاره هستیم 
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و برای شکل گیری تمدن در اين سیاره، تاريخِ »صفر« را پايه گذاری خواهیم 
پا به سفینه  از ما  آيندگانی است که بعد  پیام ضبط  شده برای  اين  کرد. 
می گذارند. امیدواريم مهمانان حاضر داخل سفیته از افرادی نباشند که 
اين سیاره را ترک می کنند بلکه کسانی باشند که برای حفظ و حفاظت از 

اين سیاره و بقای شکل گرفته در آن تلاش می کنند.
تصوير هالوگرافیک ادامه داد: ما از دو نژاد مختلف انسانی و موجود 
هوشمند هستیم که پس از طی کردن مسافت طولانی و تجربه های تلخ 
تنها مکان آرام در منظومه شمسی را در سیاره پلوتو يافتیم. ما تاريخ  ساز اين 
سیاره ايم. ما بنیانگذاران آن هستیم. ما تمدن صلح جو را در اين کره ايجاد 
خواهیم کرد. در آخر پس از سخنرانی کاپیتان سفینه نقشه های مختلف و 
راه های بین المللی بین کرات بر روی صفحات رنگین سیستم های نمايش 

را نمايان نمود. 
تنها ماشینی که می توانست ما را از شرّ دشمنانمان و وضعیتی که در 
آن قرار داشتیم خلاص کند، سفینه اکتشافی بیگانه بود. رباتی انسان نما 
بعد از پايان سخنرانی کاپیتان و قطع شدن تصاوير، از گوشه قسمت ناوبری 

سفینه روشن و به ما خوشامدگويی کرد.
از  قبل  سابقاً  که  ترانتون ها  نسل  از  شما  گفت:  خوشرويی  با  ربات 
متلاشی شدن قمر کالیستو در آنجا زندگی می کردند هستید. آن قمر يکی 
از قمرهای سیاره مشتری بود و فرمانروای کالیستو برای حفظ و بقای نسل 
جهانی  به  خويش  نسل  تمدن  انتشار  برای  را  متعددی  سفینه های  خود 
نامتناهی فرستاده است و شما از نسل ترانتون ها هستید. اين سفینه برای 
آماده است زيرا سالها در حفظ و نگهداری و عیب يابی اش طبق  حرکت 
وظايفی که برای آن طراحی شده ام عمل کردهام تا در هنگام نیاز، سفینه 
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برای تحرک مشکلی نداشته باشد.
با استفاده از ربات و سیستم ناوبری موجود داخل سفینه به سرعت 
تصمیم به خروج از پلوتو گرفتیم و برای اولین  بار و بعد از بیش از هزار سال 

تنها موجوداتی بوديم که از سیاره پلوتو خارج می شوند.
شايد  و  جاذبه  عدم  وجود  تأثیر  اثر  بر  و  می گذشتند  هم  پی  از  روزها 
تشعشع مخصوص سیاره که با مکانیزم افراد زنده داخل سفینه، پس از 
سالیان دراز و جهش های ژنتیکی، سازگاری يافته بود، من و افراد داخل 

سفینه دچار توهمات و رخوت های خاصی شديم. 
که  جنونی  آمد،  ما  همه  سراغ  به  ديوانگی  روز  چند  گذشت  از  بعد 
نمی توانستیم آن را کنترل کنیم. جرم و جنايت های بی وقفه ما و حرص 
مسیرهای  در  باری  سفینه های  غنائم  آوردن  به دست  برای  ما  طمع  و 
بین المللی، به سرعت ما را تبديل به دزدان فضايی کرد تا بتوانیم به مدت 

دو سال بر سراسر راه های بین المللی بین سیاره ای تسلط پیدا کنیم.
کرات  سران  و  اتحاديه ها  که  بود  چنان  خشونت بارمان  رفتار  و  خوی 
به خاطر  را  ما  تا  به جستجوی وسیع و گسترده گرفتند؛  مختلف تصمیم 
ايجاد هرج و مرج، خشونت بسیار، تهديدات و عدم الگوبرداری از فعالیت ما 

توسط گروه های تبهکار در کرات ديگر دستگیر و محاکمه کنند.
تا  شد  کمرنگ تر  و  کمرنگ  ما  بر  تأثیرش  ديوانگی  بیماری  مرور  به 
و  تمام سه سال جرم  در  و کردار خود  رفتار  از  ما  روز همه  جايی که يک 
جنايت هايمان نادم و پشیمان و وحشت زده شديم؛ اما ديگر برای تأسف 
دير شده بود. زمانی که ما در يکی از پناهگاه های خود بر روی قمر زحل 
پنهان شده بوديم، نیروی دلتای اتحاديه  بین المللی  کرات  منظومه شمسی 
اقدام به دستگیری ما کرد؛ اما تنها من بازمانده نبردی نابرابر بین نیروی 
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دلتا و گروهمان شدم و تمام همراهان من از بین رفتند. 
پس از اعترافاتم که ناشی از چیرگی تعقل بر بیماری ديوانگی ام بود، 
اعتراضات  کاهش  برای  و  عبرت آموزی  برای  متمدن  دنیای  رسانه های 
جهانی نسبت به جنايات چند ساله گروه ما و شايد برای ايجاد حس ترحم 
نسبت به مردم سیاره ای دورافتاده و ايجاد خوراک تبلیغاتی خودشان، مرا 
پلوتو کردند. شايد  نام  به  زادگاهم  از  نوشتن کتاب سرگذشتم  به  تشويق 
میلیون  چند  به خاطر  کاری  دنیا،  مردم  عموم  و  پرنفوذ  افراد  يا  شخص 

قحطی زده در سیاره ای دورافتاده بنام پلوتو نمايند.
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اختراع

سوار بر دوچرخه از کوچه های پیچ در پیچ با خوشحالی و با سرعت زياد بر 
روی سنگفرش های نمناک شهر تالان با روشنايی های کم فروغ خانه های 
تکیده و نم گرفته و از روشنايی های پرفروغ خانه های ثروتمندان می گذشت؛ 

تا خبر تأيید اختراعشان را به ژانین برساند. 
ژانین تنها دوست و همراه و همخانه بولار بود. آن دو بعد از سختی های 
بسیار و زندگی در فقر مطلق و کار طاقت فرسا در مزارع گیاهان تیغ دار و 
عطسه آور کمپانی استعماری مان )که می توانست بر روی ريه ها و پوست 
تأثیرات جبران ناپذيری بگذارد و عمر روستايیان فقیر را کوتاه  موجودات 
نمايد( جان سالم به در ببرند. آنان توانسته بودند بعد از فوت خانواده شان 
تکه زمین هايی را که به ارث برده بودند به سرعت بفروشند و خود را از روستا 
و آن کار وحشتناک خلاص کنند. از روستای خود برای تحصیل به شهر 
تالان و دانشگاه مهندسی توسعه فضا رهسپار شدند. حالا چند ماهی بود 
که در خانه کرايه ای نه چندان مرفه خانم مرين اقامت داشتند. تنها حسن 
خانه با آن همه کم و کاستی های يک پانسیون معمولی، داشتن سیستم 
جستجوی پیشرفته سیاره ای برای تحقیقات دو دانشجوی نوپايی بود که 
توانايی پرداخت هزينه های تحقیقات را نداشتند. خانم مرين اين سیستم 
جستجو را برای جذب مستأجران ايجاد کرده بود تا مشتری هايش راضی به 

ماندن در پانسیونش شوند.
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کسی نمی دانست خانم مرين چگونه توانسته است هزينه راه اندازی 
مؤسسات  تنها  معمولًا  زيرا  کند؛  تأمین  را  سیستمی  چنین  نگهداری  و 
پرداخت  و  راه اندازی  توانايی  تولیدی  و  علمی  قدرتمند  شرکت های  و 

هزينه های مالی آن را داشتند.
بیستمین سوئیت و انتهايی ترين قسمت خانه قديمی قارچ مانند خانم 

مرين با قدمتی دويست ساله جايی مشترک برای ژانین و بولار بود.
پنجره اتاق سوئیت بیستم رو به اقیانوس کبودرنگ همیشه در سکوتی 
بود که زيبايی اش در هنگام غروب ستاره مالن با وجود جنبش و نور افشانی 
موجودات داخلش رنگین کمانی از رنگ ها را به وجود می آورد تا هر شب 

مانند جشن سراسری سال  نو در منظومه پونین گردد.
ساحلی  لبه  موج های  درون  موجودات  نورافشانی  و  جنبش  کوتاهی 
اقیانوس همان قدر کوتاه بود که در شب سال نو نور افشانی اتفاق می افتاد 
و همه چیز به حال عادی بر می گشت و دوباره رنگ کبود اقیانوس با غروب 

کامل مالن و آغاز شب به سیاهی کامل می رفت.
کوچک  موجودات  از  انبوهی  اجساد  مالن،  ستاره  طلوع  هنگام  در 
در  تداعی می کردند  آغاز شب  در هنگام  را  نو  که جشن سال  اقیانوسی 
ساحل مشخص بود. رشد و بالندگی آن نور افشانان کمتر از يک روز بود؛ 
اما برخلاف اجساد موجودات ديگر در سیاره کاتان که بوی تعفنشان تمام 
محیط اطراف را پر می کرد، در هنگام طلوع مالن بوی خوشی از مرگ آن 
موجودات تمام سواحل و حتی شهرهای نزديک به ساحل را معطر می کرد. 
بولار سراسیمه تر از همیشه و برای لذتی که از دادن خبر خوش تأيید 
داشت،  ارتباطی  پیشرفته  سیستم های  از  استفاده  بدون  اختراعشان 
دوچرخه  سرعت  آوردن  پايین  با  روز  هر  که  وقايعی  و  اطراف  به  بی توجه 
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دوچرخه  قدرت  افزايش  با  می داد،  نشان  واکنش  آنها  به  خود  فوتونی 
به  زودتر  تا  کرد  کوتاه تر  مرين  پانسیون  تا  را  خود  زمانی  فاصله  فوتونی، 

سوئیت بیستم برسد.
بالاخره  ژانین  زد:  فرياد  پانسیون  حیاط  در  بولار  کوتاه  مدتی  از  بعد 
رؤيای ما به حقیقت پیوست، موفقیت از آنِ ماست! ما شرکت تولیدی خود 

را به زودی افتتاح می کنیم و از اين همه درد و فقر خلاص خواهیم شد.
در  را  بولار  خوشحالی  با  و  دويد  حیاط  به  پا برهنه  و  خواب آلود  ژانین 

آغوش گرفت.
فريادهای شادی و همراه با رقص و پايکوبی دو دوست و همکار، با ديگر 

مستأجران منزل مرين تا پاسی از شب ادامه داشت.
آن شب بعد از سالها ژانین توانست درد و رنج و فقر و درماندگی خود 
و  اجتماعی  جايگاه  آوردن  به دست  رؤيای  با  را  واقعی اش  دوست  تنها  و 
می گرفت  شکل  تصوراتش  در  که  نزديکی  آينده  در  بی شمار  ثروت های 

عوض کند. 
صبح روز بعد فرستاده ای از کاخ امپراتوری تان با اهدای احضارنامه 
رسمی نوشتاری، به سراغ آن دو جوان آمد. موجودی در لباس رسمی )که 
به طور حتم به علت بد قیافه بودنش و تولید شدن توسط آزمايشگاه ژنتیک 
امپراطوری، پشت نقابی پنهان شده بود( حامل دستوراتی در قالب يک 
و  بولار  آقايان  کرد:  بیان  اضافه  کلمه ای  بدون  او  بود.  رسمی  دعوت نامه 
ژانین، شما برای بررسی اختراعتان بايد رأس ساعت تعیین شده در وقت 
حکومت  معاونین  با  جلسه ای  امپراطوری  هوا    فضای  سازمان  در  اداری، 
داشته باشید. فرستاده بعد از پايان جمله اش به سرعت از جلوی ديدگان 

دو دانشجو محو شد.
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استخدام  هم  اختراعمان  به خاطر  حتماً  گفت:  خوشحالی  با  ژانین 
انبوهی را کسب خواهیم کرد. کسی چه می داند،  می شويم و هم ثروت 
ناکامی های  سريع  فراموشی  باعث  ما  پیشرفت  و  ترقی  مدارج  شايد 

گذشته مان شود.
بولار با دلهره ای که تمام وجودش را فرا گرفته بود، به تمام قضايای چند 
روز اخیر مشکوک شده بود. او تا زمانی که مسأله ای را مورد کندوکاو قرار 
نمی داد و به صحت و کنترل و بررسی آن از زوايای مختلف نمی نگريست آن 

را در واقعیت زندگی خويش نمی پذيرفت. 
برايشان  در ذهن بولار سؤالاتی شکل گرفت که جوابی در آن لحظه 

متصور نبود.
چرا به اين سرعت بايد طرح اولیه ما تأيید بشود؟

چطور سیستم امپراطوری از اين موضوع باخبر شده است؟
سازمان  در  جلسه ای  بی تجربه،  و  تازه کار  دانشجوی  دو  برای  چرا 

هوافضای امپراطوری برگزار می شود؟
چه کسی )يا چه کسانی( موضوع اختراع ما را به مقامات دولتی اطلاع 

داده است؟
آيا کسانی از من و ژانین جاسوسی می کنند؟

شک بولار به  آرامی به ترس تبديل می شد و ژانین غرق در تخیلات خود، 
سرودهای حماسی پیروزی مردم متمدن بر بربرهای نقاط مختلف سیاره 

را بازخوانی می کرد.
خانم مرين از رفتار ژانین متعجب بود و چندبار به او گوشزد کرد که آرام تر 
احساسات خود را بروز دهد و با قیافه ای جدی و اخمو -مثل همیشه- بیان 
کرد: اگر بقیه مستأجرها برای برهم خوردن آرامششان اعتراض کنند، شما 
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را از خانه ام بیرون می کنم و آن را به افراد ديگری اجاره خواهم داد.
البته ژانین به خاطر صدای زيبايش در هنگام خواندن، کسی را ناراحت 
نمی کرد و هر موجودی که صدای آواز او را می شنید از آن لذت می برد. 
خانم مرين فقط می خواست به آنها بفهماند که او مالک و صاحبخانه است 

و همچنین قدرت خود را به مستأجران جديد هم گوشزد نمايد.
پنهان کاری ها،  رازها،  کشف  بولار،  منفی بافی  زندگی  شیوه  در 
رياکاری ها، دشمنی ها و نجات از سايه شوم مرگ با کنکاش و جستجوی 

چرايی ها برچیده می شد. 
از  چرا  بود،  دريافته  ژانین  و  خود  گذشته  بررسی  با  ذهنش  در  بولار 
روستايی که بیش از دو هزار تن در آن زندگی می کردند تنها بايد دو نفر 

زنده بمانند؟
آيا من و تنها دوستم نبايد مثل بقیه افراد، خوراک موجودات زباله خوار 
و  اطراف  واقعیت های  روی  به  را  چشممان  ديگران  مانند  اگر  می شديم 

شرايط موجود جامعه ای که در آن رشدو نمو يافته بوديم می بستیم؟
اگر با فراز و فرودهايی که با دسیسه  و نیرنگ، جان بسیاری را به کام 
مرگ کشاند مقابله نمی کرديم، اکنون ما نیز ذره ای از خاک هايی نبوديم که 

برای کشت گیاهان تیغ دار استفاده می شود؟
ثروت  و  قدرت  افزايش  باعث  تیغ دار  گیاهان  از  جديدی  نوع  کشت 
بیشتر برای شرکتِ مان شده بود؛ گیاهانی که با رشد سريع و پخش سمی 
مهلک در محیط غبارآلود مزارع، باعث مرگ زودرس بسیاری از ساکنان 
دهکده های تحت سیطره استعماری شرکتِ مان می شدند. آن سم رازآلود 
ايجاد  با  که  می گرديد  مزارع  کارگران  در  مخوف  بیماری  يک  بروز  باعث 
در  گیاهان  اين  بوی  استشمام  با  )که  پوستی  ناراحتی های  و  عقل  زوال 
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مصدومان ايجاد می شد(، درد و رنج بسیاری برايشان به ارمغان می آورد. 
همین موضوع باعث می شد کارگران تاب وتوان خود را به سرعت از دست 
بدهند و با غیبت های چند روزه و جريمه هايی که به خاطر عدم حضورشان 
در محیط فعالیتشان از طرف شرکتِ مان به آنان تحمیل می شد، نتوانند 
عدم  و  فلاکت  و  فقر  همان  در  و  نمايند  دريافت  را  خويش  کامل  حقوق 

توانايی خريد داروهای مورد نیاز بیماريشان از بین بروند.
علت زنده ماندن ژانین و بولار تنها می توانست يک معجزه باشد؛ اما 
آنها امید به آينده را باعث داشتن قدرت و انرژی کافی برای زنده ماندن و 
مبارزه و عدم بیماری خود می دانستند. آنها شايد از لحاظ جسمانی قوی 
نبودند؛ اما باور و امیدی راسخانه برای رسیدن به سعادت داشتند و حالا در 

يک قدمی شکوه و عظمتی بودند که سالها انتظار آن را داشتند.
پس از آرام گرفتن اهل خانه و به خواب عمیق رفتنشان با آغاز سکوت 
نیمه شب، بولار در فکر فرو رفت و دوباره به بررسی تمام وقايع پیش آمده از 

زوايای مختلف پرداخت.
با آغاز صبح، دلهره و هیجان متعاقب بولار و ژانین آن قدر افزايش يافته 

بود که نتوانستند صبحانه لذيذ خانم مرين را نیز صرف نمايند.
خوردن  به  میلی  خانه  اهل  از  هیچ کدام  که  بود  تعجب  بسی  جای 
نداشتند و همه به سعادتی که به فرمان امپراتور برای دوستانشان و شايد 

کل اهل خانه رقم می خورد، می انديشیدند و غرق در رؤيا بودند.
به  موظف  که  امپراتوری  ناوگان160  ترابری  سفینه  صبح   9 ساعت 
انتقال افراد خاص و دانشمندان بود، پس از سوار شدن بولار و ژانین از 

ايستگاه100 منطقه شهری2 به سمت پايگاه فضايی به حرکت درآمد.
تحقیقاتی  و  نظامی  پايگاه  بزرگترين  ايالت،  چند  از  گذشتن  از  پس 
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سراسر منظومه با انبوهی از فضاپیماها، هوا ناوها، تجهیزات نظامی و افراد 
بسیاری که در رفت و آمد بودند، هیاهوی بسیاری را جلوی چشمان بولار و 
ژانین به نمايش درآورد؛ تا دلهره و هیجان آنان را افزايش دهد. سفینه در 
پايگاه به آرامی فرود آمد و مهمانان با احترام به سمت مکان ملاقات هدايت 

شدند.
سالن جلسات سران پايگاه بسیار بزرگ و مملو از تجهیزات مدرن بود. 
هوش  دارای  موجودات  مختلف  نژادهای  از  برجسته  افسران  و  ژنرال ها 
صندلی  روی  از  افسران  از  يکی  هنگام  آن  در  داشتند.  حضور  آنجا  برتر 
برخواست و خطاب به دو دانشجو بیان داشت: ما ورود شما را به پايگاه 
خوشامد می گويیم و از طرف شخص امپراطور بر شما درود می فرستیم و 

همه حاضران نظامی سه بار کلمه درود را با صدايی رسا تکرار کردند.
ژنرال ارشد و رئیس جلسه پس از گذشت چند لحظه و بدون اتلاف وقت 
رو به ژانین و بولار بیان داشت: همان طور که شما دانشجويان آگاهی داريد 
ما برای سفر های بین منظومه ای و کهکشانی به سرعت بالا نیاز داريم؛ زيرا 
منابع و ذخاير سیاره ما به سرعت در حال کاهش است و اين امر می تواند 
تمدن ما را از بین ببرد و اين رفاه و آرامشی را که ما با دانش و تلاش بسیار 
به وجود آورده ايم از بین ببرد. تمام تلاش ما برای به دست آوردن بهترين ها 

و عرضه آن به ساکنان هوشمند اين سیاره است. 
دانشگاهی که در آن تحصیل می کنید طرح بسیار پیچیده و پیشرفته 
شما را که اکنون به صورت يک ايده اعجاب آور است برای ما ارسال کرده، 
و ما نیز اعتقاد داريم که طرح شما بسیار کاربردی است. البته اين نکته را 
هم بايد بیان کنیم که دانشگاه های سراسر سیاره موظف به ارسال تمام 
تحقیقات حساس و کاربردی دانشجويان و اساتید برای ما هستند؛ زيرا اين 
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يک قانون است و اگر دانشگاهی از اين قانون سرپیچی نمايد، به صورت 
يک مجرم با مسئولان آن برخورد خواهد شد و همچنین بیان اين مطالب 
برای شما نیز مسئولیت نگهداری اسرار را در پی دارد و بايد شما هرچه در 
اين مکان می بینید و می شنويد را به صورت محرمانه برای خود حفظ کرده 
و به هیچ عنوان آن را برای کس يا کسانی بازگو نکنید که در صورت تمرّد 

عواقب بدی برای شما خواهد داشت.
پس از بحث و تبادل  نظرات میان دانشجويان و افسران ارشد به بولار و 
ژانین دستور داده شد که تمام تحقیقاتشان از اين پس به صورت هر روزه 
به اطلاع مرکز تحقیقات لُو که زير نظر مرکز تحقیقات و توسعه هوافضا بود 
ارسال کنند و در صورت سرپیچی طبق قانون، شورشی محسوب خواهند 

شد.
به نظر بولار وعده های ژنرال ارشد بسیار اغوا کننده و توخالی بود؛ زيرا 
هیچ سند توافقی میان آنها و ژنرال به امضاء نرسیده بود و بولار اطمینان 
داشت که تمام وعده های شیرينی که او به آنان داده بود، تماماً توهمی 
بسیار بزرگ و توخالی بوده؛ زيرا هیچ کس در موقعیت يک فرد عادی و حتی 

دانشمند نیز نمی توانست در زمان حیاتش آن را به دست بیاورد.
استاد لاک در دوران کودکی بولار روزی به او گفته بود، اگر زمانی کسی 
به تو وعده های بسیار داد و تو را مجذوب سخنان شیرين خود کرد، حتماً 
می بايست مراقب اعمال خود و مواظب رفتار متقابل او باشی؛ زيرا کسی 

که برای تو روياپردازی می کند، بسیار زيرک و حیله گر خواهد بود.
چهار ماه پس از اولین و آخرين ملاقات دو دانشجو با سران مرکز توسعه 
هوافضا، موتور احتراقی پلاسما در مقیاس کوچک و آزمايشگاهی در کارگاه 

دو دانشجو کامل شد. 
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خبر به سرعت به مسئولان دستگاه امپراطوری رسید و در کمتر از دو 
ساعت محل آزمايشگاه محاصره شد. در چند ماه گذشته ژانین و بولار با 
هزينه های دريافتی از طرف مؤسسه امپراطوری نه برای خريد تجهیزات و 
ساخت قطعات مورد نیاز و نه برای ايجاد يک زندگی مرفه مشکلی نداشتند؛ 

اما بولار همیشه نگران بود و هیچگاه به آن شرايط اطمینان نداشت.
تمام آزمايشگاه توسط سنسورها و تجهیزات نامرئی جاسوسی و شنود، 
کنترل شده و تمام حرکات آنان به دقت رصد می شد. به  همین  خاطر، افراد 
امپراطوری به سرعت توانسته بودند به پايان ساخت اختراع پی ببرند و برای 

گرفتن طرح کامل آن به آزمايشگاه يورش ببرند.
فرصتی برای تفکر وجود نداشت. در زمان کوتاهی دو دانشجو توسط 
نیروهای امپراطوری دستگیر و به مکانی نامعلوم برده شدند و طرحشان 

نیز توقیف شد.
چهار سال پس از آن واقعه، بولار در زندان زيرزمینی مخوفی در کنار 
ديگر کاشفان و مخترعین بزرگ سیاره روزگار می گذراند. زندانیان ديگر به او 
گفته بودند که علت زنده ماندنشان آن است که شايد روزی بتوانند نواقصی 

را که برای اختراعات ايجاد می شود برطرف نمايند.
يک سال پس از بازداشت، ژانین نتوانست شرايط جديد زندگی اش را 
تحمل کند؛ زيرا رؤياهای خوشبختی و سعادت که سالیان دراز در ذهنش 
شديد  افسردگی  به  را  او  تا  بودند  رفته  بین  از  همگی  بود  داده  پرورش 
بکشانند؛ در شبی پر از ناامیدی، ژانین به خواب عمیقی فرو رفت و ديگر 
از آن بیرون نیامد. پزشکان مرگ او را سکته قلبی در خواب اعلام کردند، تا 

بولار تنها يار و دوست واقعی خود را از دست دهد.
به  امید  او  اما  بود،  بولار بسیار دردآور  برای  ژانین  سومین سال بدون 
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آينده و خلاصی از آن وضعیت را در ذهنش می پروراند.
اختراع موتور احتراقی پلاسمای ژانین و بولار که می توانست حرکت 
بین سیاه چاله ها و سفرهای بین منظومه ای را با سرعت بالا فراهم کند، 
حدود  و  می گذاشت  سر  پشت  را  نهايی اش  مقیاس  در  آزمايشی  مراحل 
بر روی آن فعالیت می کردند. تمام  از سراسر سیاره کاتان  صد دانشمند 
امتیاز ساخت و تولید اين موتور متعلق به شرکت های زيرمجموعه ناوگان 
امپراطوری بود و هیچ سفینه شخصی و غیرنظامی و اکتشافی خصوصی 

نمی توانست صاحب اين نوع موتورها گردد.
امپراطور  با شخص  بر اساس نظريات مشاوران اعظم و جلسه ای که 
گذاشته شد، بیان شد که سفینه مجهز به موتور اختراعی بولار و ژانین، 
در اولین سفر خود تنها می تواند کاربرانی داشته باشد که دارای هوش و 
خلاقیت بالا باشند و بتوانند خارج از آموزش های اولیه و مرسوم در هنگام 
خطرات و پیشامدهای بدون برنامه ريزی، از خلاقیت و هوش برترشان برای 
رفع مشکلات استفاده نمايند. تصمیم گرفته شد و چهل نفر از محکومین 

دانشمند -و همچین بولار- برای سفر میان سیاه چاله ای انتخاب شدند.
اگر  باشد؛ حتی  نويدبخش رهايی  برای بولار می توانست  اين رويداد 
منجر به ناپديد شدنش از دنیای حاضر و کشف و زندگی در دنیای جديد 

گردد.
پس از گذراندن دوره های فشرده آمادگی جسمانی و آموزش هدايت 
سفینه و پشت سر گذاشتن آزمون ها، چهل و يک نفر از محکومین آماده 

سفر شدند.
جلسه ای  خود،  بااهمیت  نکات  بیان  و  بدرقه  برای  کامان  امپراطور 
سالن  در  اکتشافی  سفر  داوطلب!-  اصطلاح  -به  نخبه  يک  و  چهل  با 
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گردهمايی تالار بزرگ قصر دوم هرم شکل خويش بر تخت حکمرانی اش 
نشست و با دانستن و بدون توجه به اينکه عمر بسیاری از افراد حاضر در 
آن جلسه به خاطر طمع کاری او از جوانی به میانسالی و حتی پیری رسیده 
بود، فقط به سخنرانی پرداخت تا نظرات فیلسوفانه و غرورمندانه خود را 
برای رهايی از فقر سیاره و به دست آوردن منابع معدنی و سیاره گشايی، 
بیان کند. بالاترين مدال شجاعت و افتخار بر سینه کاشفان نصب شد و 
امپراطوری در آن  و کارمندان حاضر  نیروها  بازگشتشان،  و  پیروزی  برای 
مجلس برای افراد سفینه اکتشافی به طور هماهنگ کلمه »درود« را سه بار 

فرياد کشیدند.
محکوم  يک  و  چهل  امپراطور،  با  ديدار  از  پس  ساعت   12 از  کمتر 
طلوع  هنگام  در  و  شدند  برده  سفینه  سمت  به  امنیتی  نیروهای  توسط 
ستاره مالن موتورهای سفینه اکتشافی به دستور کاپیتان بولار روشن شد. 
سیستم ناوبری و هدايت سفینه با برنامه های کامپیوتری و مختصاتی که 
توسط دانشمندان نجوم در پايگاه هوافضای امپراطوری طراحی شده بود 
به سمت نزديک ترين سیاهچاله به سیاره کاتان در فاصله يک ماه نوری و 

بدون تغییر مسیر به حرکت درآمد.
بولار اطمینان داشت که سفینه ای که بتواند با سرعتی برابر نور حرکت 
نمايد، مفهوم زمان و مکان برايش متفاوت خواهد شد و شايد به نظريه بُعد 
چهارم و سفر در زمان بسیار نزديک و عملی تر باشد و شايد بتوان سفینه 
با  نمود  محاسبه  بولار  نمود.  زمان  در  حرکت  برای  وسیله ای  به  تبديل  را 
به  اکتشافی  تا گروه  زمان لازم است  روز  سرعت فعلی طراحی شده 25 
آخرين  و  کاتان  سیاره  قمرهای  از  عبور  با  برسد.  سیاهچاله  اولین  دهنه 
آنتن راديوتلسکوپی فضايی و خط شنود بین سیاره ای، کاپیتان بولار تمام 
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خدمه را در سالن اجتماعات سفینه جمع کرد و خطاب به آنها بیان داشت: 
دوستان و هم سلولی های عزيز! تمام شما از نخبگان و مخترعین سیاره 
را  زجر  سالها  کامان  امپراطور  ستمگری  و  بی مهری  با  که  هستید  کاتان 
تحمل کرديد و اکنون هم در سفری بی بازگشت به سر می بريد. من برای 
تا -به  شما پیشنهادی دارم اگر می خواهید که به درون سیاه چاله نرويم 

احتمال زياد- از بین نرويم، راهی برای نجاتمان پیشنهاد می کنم.
طراحی  ژانین  دوستم  و  من  را  سفینه  موتور  می دانید  که  همان طور 
کرده ايم و می دانیم که اين موتور با کمی تلاش و تفکر مضاعف می تواند 
به  حال  زمان  از  می توانیم  يعنی  نمايد؛  فعالیت  هم  معکوس  به صورت 
گذشته و به سالهای قبل از حکومت و حتی تولد خويش بازگرديم. شايد 
برای شما غیرممکن باشد، اما زمانی که موتوری را با سرعت نور ساختیم، 
به تئوری سفر در زمان نیز اطمینان پیدا کردم و اکنون زمان آن است که 

بتوانیم سرنوشت خويش را در دست بگیريم.
دوستان و همراهان دانشمند و نخبه سیاره کاتان! آيا شما می خواهید 
تا زمان مرگ برده امپراطور خودخواه، ظالم و بی کفايت باشید؟ آيا شما 
نمی خواهید که مردم ستمديده سیاره را از ظلمی که بر آنان حاکم شده 
نجات بدهید؟ چه رنج ها و ظلم ها که به نژادهای هوشمند در سیاره مان 
وارد نشده و چه افرادی که خود و نسلشان منقرض نشدند! کیست که از 
حکومت امپراطور صدمه نديده باشد؟ بیايید با هم به گذشته برگرديم و 

مانع از شکل گیری امپراطوری حاضر شويم.
کاپیتان،  بیان کردند:  و  اعتراض گشودند  به  افراد سفینه لب  بیشتر 
چطور ممکن است که موجودی بتواند در زمان حرکت کند؟ اين تفکرات 
روان هر  و  روح  بر  که  باشد  بالا  در سرعت  حرکت سفینه  اثر  بر  می تواند 
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از همه  ما  و خیال می گردد. جان  باعث وهم  و  تأثیر می گذارد  موجودی 
مسائل بالاتر است. ما نمی خواهیم تحت تأثیر سخنان شما خود را نابود 

کنیم.
پس از بحث های طولانی و اعلام مخالفت بیشتر افراد سفینه، در انتها 
يکی از نخبگان که تا آن لحظه سکوت کرده بود با صدای رسايش همه را 
ساکت کرد و گفت: کاپیتان بولار درست می گويد. من نیز اعتقاد دارم که 

می توان از اين سرنوشت شوم که در انتظارمان است خلاص شد. 
کافیست طبق تئوری های منطقی علوم رياضیات، فیزيک، متالورژی، 
پايان  در  و  نمايیم  بررسی  و چندباره  دوباره  را  نجوم، معادلات  و  مکانیک 
نتیجه گیری کنیم. اگر واقعاً قصد نجات خويش را داريم بايد از اين وضعیت 

خلاص شويم و اين امر فقط با بررسی و کنکاش به دست خواهد آمد.
زندگی يکبار برای ما شکل گرفته است و جان ما در اين لحظات در 
زندان های  داخل  محکومان  ديگر  مانند  به  نیز  ما  است.  خويش  دستان 
سیاره کاتان هنوز در بند هستیم و به ما هیچ حق انتخابی تا اين زمان داده 
نشده است و بايد بدانیم که تا لحظه مرگ، برده و فرمان بردار امپراطوری 
ظالم هستیم؛ مگر آنکه خود را از اين وضعیت نجات داده و راه بهتر و آزادی 
را برگزينیم. صدای مخاطبین بلند شد و بیان کردند آخر چگونه و چطور 
می توانیم به ايده های ناپخته کاپیتان اعتماد کنیم؟ مگر تا اين لحظه سفر 

در زمان اتفاق افتاده است؟ 
در آن لحظه کاپیتان فرياد کشید: آيا تابه حال کسی يا کسانی با سرعت 
نور توانسته بودند حرکت کنند؟ آيا شما جزء اولین موجودات نیستید؟ پس 
بیايید و با هم برای نجات خود و سیاره و ساختن آينده ای بهتر به تئوری 
به  شروع  حالا  همین  از  اگر  بپردازيم.  سفینه  موتورهای  کردن  معکوس 
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فعالیت کنیم 25 روز وقت خواهیم داشت تا بتوانیم از وضعیتی که در آن 
گرفتار هستیم نجات بیابیم. ما نمی توانیم حرکت سفینه را تغییر بدهیم، 
بارگذاری  امپراطوری  دانشمندان  طرف  از  ناوبری  و  کنترل  سیستم  زيرا 
شده است و هر کس به سیستم ناوبری دست بزند، سفینه به طور خودکار 
روی  بر  دستی  هدايت  به صورت  می بايست  ما  پس  شد.  خواهد  منهدم 

موتورهای سفینه در طبقات زيرين در موتورخانه فعالیت نمايیم. 
حاضران با دستپاچگی و اضطرابِ ناشی از پايان زندگیشان در هنگام 
ايده  به  مثبت  رأی  دادن  جهت  را  خود  دست های  سیاهچاله،  به  ورود 

کاپیتان بالا بردند.
و فعالیت جهت معکوس  و بررسی و تحقیق  در روزهايی که کنکاش 
دو  سفینه  در  حاضر  افراد  بین  می گرفت،  انجام  موتورها  حرکت  کردن 
و  نیرو  جذب  حال  در  کاپیتان  مخالف  گروه  و  بود  شده  ايجاد  دستگی 
برهم زدن آرامش نسبی سفینه بود. بر اثر چند انفجار ناخواسته غیربحرانی 
برای موجوديت سفینه و کشته و زخمی شدن چند تن از طرفداران ايده 
از  برخی  روزمره  فعالیت های  به  مشکوک  کاپیتان  موتورها،  جهت  تغییر 
خدمه شد و يقین پیدا کرد که قبل از انجام آزمايش نهايی موتورها کودتايی 
بر ضدِ فرمانده و طرفداران سفینه اتفاق خواهد افتاد. روز بیستم، و يک روز 
مانده به انجام آزمايش ابتدايی موتورها، کاپیتان برای جلوگیری از کودتا، 
شخصاً تصمیم گرفت بدون آنالیز و تحقیق و آزمايش ابتدايی، آزمون نهايی 
را بر روی موتورهای در حال فعالیت سفینه انجام دهد و حرکت موتورها را 

قبل از بررسی اساسی معکوس نمايد. 
در هنگام استراحت نیروها، کاپیتان مخفیانه خود را به طبقات پايین 
سفینه رساند و شروع به انجام عملیات تغییر حرکت موتورها نمود. پس 
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از توقف چند ثانیه ای سفینه، موتورها به صورت برعکس شروع به فعالیت 
کردند. در يک لحظه همه فعالیت ها و صداها متوقف شد و تمام خدمه و 

کاپیتان به خواب عمیقی فرو رفتند. 
پس از گذشت زمانی نامشخص تمام ساکنان سفینه از خواب عمیقشان 
بیدار شدند؛ اما همديگر را نشناختند و نمی دانستند چرا در آن مکان و در 
کنار هم حضور دارند. تمام افراد حاضر در سفینه با دلهره همديگر را نگاه 
می کردند و به دنبال خلاصی از آن مخمصه ای بودند که فکر می کردند در 
آن گرفتار شده اند. درهای خروج سفینه به صورت خودکار باز شده بود. 

هوای گرم آزاردهنده، موجب شده بود که افراد از خواب بیدار شوند.
و  همه چیز  از  که  می رسید  نظر  به  عادی  فرد  يک  حالا  که  کاپیتان 
همه کس متعجب بود و تقويم ديجیتال بر روی بُردهای راهروهای منتهی به 
درهای خروج 300 سال قبل از تولد کاپیتان را نشان می داد؛ اما بولار فقط 
توانسته بود تقويم را بخواند و بداند که در چه زمانی است و از سرگذشت 
خود هیچ به ياد نداشت. مختصات بر روی نمايشگر روی بازويش مکان 
حضورشان را در دورترين سیاره از تمدن و محل اردو و تمرينات گروه های 
جنگ طلب علیه حکومتی تازه تأسیس به نام امپراطوری در منظومه پونین 
را نشان می داد. بولار و همراهانش پس از خروج از سفینه، در افق صحرای 
پیش رويشان در دوردست ها چیزی شبیه به يک شهر ديدند و به سمت آن 

حرکت کردند.
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